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!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود      ٢٠۱۰ سپتامبر            ۲۲،    ١٣٨۹ شهريور         ۳۱ عبدل گلپريان     : سردبير   

 ۴صفحه 

 

 ۸ صفحه 

 ١٩ احمدي نژاد روز يكشـنـبـه        

سپتامبر،  درمصاحبه مطبوعـاتـي    
ــلـــويـــزيـــونـــي               اش بـــا شـــبـــکـــه تـ

 آمريکا در بـاره حـکـم      »سي بي اي«
سنگسار سکينه محمدي آشتـيـانـي     

اين خانم بـه هـيـچ وجـه بـه              «:  گفت
. اســت   ســنــگــســار مــحــکــوم نشــده      

نژاد در اين مصاحـبـه گـفـتـه             احمدي
يـک شـخـص در آلـمــان بــا             «:   اسـت 

انتشار خبرهاي کذب در ايـن بـاره،           
ســروصــدايــي ايــجــاد کــرد و ايــن               

 او   ». موضوعي بر عليه ايـران شـد       
: خطاب به دولتهاي غربي ميگـويـد      

انـد كـه        امروز طرفدار خـانـمـي شـده        
براساس خبر جعلي طـرفـدار حـقـوق          

 ..." شود بشر مي
 

ــژاد               ــه احــمــدي ن شــخــصــي ک
نخواسته اسمش را عنوان کنـد مـن          

هسـتــم و مـن ايــن         ) مـيــنـا احـدي     ( 
 . را با افتخار ميپذيرم" اتهام"

 !  را مي پذيرم  " اتهام "من با افتخار اين    
 "  تكذيب حكم سنگسار سكينه محمدي آشتياني            "پاسخي به احمدي نژاد در مورد        

 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         

اول مهر بـار ديـگـر دانشـجـويـان              
دانشگاهها، معلمان و دانـش آمـوزان       
مدارس سراسر کشور را دور هم جـمـع       

ــازگشــايــي مــدارس و         .   مــي کــنــد     ب
دانشگاهها، ميليونها جـوان عـاصـي        
از حکومت اسلامي را بـه هـمـديـگـر              
وصل مي کند تا مبارزه خـود عـلـيـه          

. جمهوري اسلامي را تشـديـد کـنـنـد            
براي حکومت اسلامي، تجـمـع، گـرد         
همايي، سازمان و تشکل، دانشـگـاه،       
مدارس کارخـانـه و هـر مـکـانـي کـه                 
مــردم را دور هــم جــمــع مــي کــنــد                  
ناقوسي براي فرا رسيدن پايان عمـرش      

اول مهر ماه امسـال نـيـز آغـاز          .   است
دوراني است کـه دانشـجـويـان، دانـش           

آموزان و معلمان را گرد هم مـي آورد      
تا بطور متحد و متشکل بـه مـبـارزه          
خود عليه خط فقر و مرگي کـه رژيـم             
اسلامي ايجاد کرده است مـجـددا بـه          

 . ميدان بيايند

 اول مهرماه و  تشديد مبارزه عليه   
 جمهوري اسلامي   

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

 ۲صفحه 

نقش مذهب و نـاسـيـونـالـيـسـم            
  کـه   نوشته اي از محمـد آسـنـگـران           

اولين بار در نشريه تئوريک سيـاسـي    
، ١حزب کمونيست کارگري شمـاره     

 بـچـاپ   ٢٠١٠ژوئيه  - ١٣٨٩تير  
بنا به اهمـيـت مـوضـوعـات        .   رسيد

مورد اشاره در اين مـقـالـه، آنـرا در              

. اين شـمـاره ايسـکـرا چـاپ کـرديـم               
 ايسکرا
 

استبـداد و خـونـريـزي، کشـتـن             
مخالفين، بـي حـقـوق اعـلام کـردن             
غير خوديها تحت عنوان گروهـهـاي    
قومي و ملي ومذهبي و غـيـره كـه          
عليه امنيت كشور، كافـر، و بـرهـم           
زنـنـده امـنـيـت عـمـومـي مـعـرفـي                  
ميشوند، و همچنين مرد سالاري و    
فرهنگ ضد زن کـه بـخـش جـدايـي             
نـــاپـــذيـــر جـــنـــبـــش اســـلامـــي و             
ناسيوناليستي در ايـران بـوده اسـت           
تصـويــر کــلــي ايــن دو جــنـبــش در              

ايـنـرا بـا      .   حاکميت را نشان ميدهـد    

تــوجــه بــه تــجــربــه حــاکــمــيــتــهــاي            
سياسي، قوانين، و بي حقوق اعـلام      
کردن شهروندان در تاريخ معاصـر و     
نقش اين جـنـبـشـهـا در حـاکـمـيـت                 

 .سياسي ميشود اثبات کرد
با نگاهي به جـدال جـنـبـشـهـاي          
سياسي در تـاريـخ مـعـاصـر ايـران،              
عمدتا ما شاهد کشمکش احزاب و    
جـريــانــات بــرآمــده از جــنــبــشــهــاي          

. اسلامي و ناسيوناليستي هسـتـيـم       
مـيــگـويــم عـمــدتــا زيــرا عـلاوه بــر              
نمايندگان اين دو جنبش، آنـچـه در          
حاشيه تـحـولات سـيـاسـي بـه اسـم                

در "   سـوسـيـالـيـسـتـي       "احزاب چپ و  

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران                 

 نقش مذهب و ناسيوناليسم      

طـبـق اخـبـاري کـه          :   آوات فرخـي  
منتشر شده آزاد کمـانـگـر خـواهـرزاده         

شـهـريـور    ۱۲فرزاد کمانگر در تـاريـخ        
توسط اطلاعات سـنـنـدج بـاز داشـت           

آزاد کمانگر بـه چـه دلـيـل           .  شده است 
دســتــگــيــر شــده و آخــريــن خــبــر از                 

 وضعيت او چيست؟
 

آزاد کـمـانـگـر خـواهـر           :   رضا فتحي 
زاده فرزاد كمانگر معلم آزاديخواه كـه     

 فـعـال     ٤ ارديبهشت همـراه بـا       ١٩در  
سـيــاســي ديــگــر اعــدام شـد، در پــي              
ــم                 ــراسـ ــزاري مـ ــرگـ ــراي بـ ــلاش بـ تـ

 فـعـال     ٤گراميداشت فرزاد كمانگر و    
سياسي ديگر علي حيـدريـان، فـرهـاد           
وکيلي، شيرين علم هـولـي و مـهـدي             
اسلاميان تحت تعقيب قرار داشـت و         

 شـهـريـور      ١٢در همين رابطه در روز       

توسط كمـيـتـه انضـبـاطـي دانشـکـده              
فني و مهندسي يزدان پناه سنندج كـه    
او در آنجا به تحصيل مشـغـول اسـت           
احضار شده بود كه پيش از حضور در    
جـلــســه كــمـيــتــه انضــبـاطــي تــوســط            
نيروهاي امنيتي بازداشت و به نـقـطـه        

 ۲۲اكنون   .   نامعلومي منتقل گرديد  
روز از دسـتـگـيـري آزاد مـيـگـذرد و                  
خانواده او عليرغم مـراجـعـه بـه اداره             
اطلاعات سنـنـدج و دادگـاه انـقـلاب             
جمهوري اسـلامـي مـوفـق بـه كسـب               

و حـتـي آزاد       .   خـبـر از وي نشـده انـد            
كمانگر امكان تماس بـا وكـيـل خـود           

. خلـيـل بـهـرامـيـان را نـداشـتـه اسـت                  
بيخبري از وضع آزاد موجب نـگـرانـي        
خـــانـــواده او و هـــمـــه دوســـتـــان و                  

 .نزديكانش شده است
 

 مصاحبه ايسکرا با رضا فتحي     
 در مورد آزاد کمانگر     

 ۲صفحه 

 :   بيانيه حزب کمونيست کارگري بمناسبت شروع سال تحصيلي جديد                                                        
 !   اول مهر و گسترش مبارزه و انقلاب عليه جمهوري اسلامي                                                 

 ۳ صفحه 

 اخباري از شهرهاي کردستان                        

 ۷ صفحه 



 
537شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

 ۱از صفحه   ۱از صفحه  

 

حزب کمونيست کارگري بمنظور              
قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش             

انقلابي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن،               
و تسهيل پيشروي آن در جهت               

مفاد زير     سرنگوني جمهوري اسلامي          
را بعنوان ده خواست فوري و حداقل               

 : مردم اعلام ميدارد    
 
بازداشت و محاکمه علني               -١

آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و                
کليه جنايات جمهوري اسلامي در سي                 

 سال گذشته    
 آزادي زندانيان سياسي           -٢
 لغو مجازات اعدام        -٣
لغو حجاب اجباري و           -٤

 جداسازي جنسيتي      
لغو کليه قوانين ضد زن و               -٥

برابري کامل      . تبعيض آميز عليه زنان       
 حقوق زن و مرد      

جدائي کامل مذهب            -٦
دولت، از سيستم قضائي، و از                 از

آزادي کامل مذهب          .  آموزش و پرورش       
و بي مذهبي بعنوان عقيده و امر              

 خصوصي افراد       
آزادي بي قيد و شرط عقيده،                 -٧

بيان، اجتماعات، مطبوعات،           
 تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب             

 
برسميت شناسي حقوق            -٨

مساوي براي همه شهروندان ايران              
مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت                

 و مليت  
محاکمه آيت االله ها و              -٩

مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم                
غارت و چپاول اموال مردم و باز پس               

 گرفتن اموال غارت شده از آنان             
تامين و تضمين يک زندگي                 -١٠

مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و                 

امکانات در پيشرفته ترين جوامع              
افزايش فوري     .  براي همه شهروندان       

حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون                   
 تومان 
 
 

اين فرمان جنبش آزاديخواهانه             
اينها خواستهاي حداقل و               . مردم است   

فوري مردمي است كه در صفوف             
ميليوني به خيابان آمده اند و شعار                

.   مرگ بر جمهوري اسلامي سر داده اند              
اين حداقل شرايطي است كه هركس كه                   
داعيه همگامي با اعتراضات مردم را               

 . دارد بايد از آن دفاع كند            
مردم ايران براي تحقق اين          
خواستها و سرنگوني جمهوري               

اسلامي با قدرت به مبارزه خود ادامه               
 . خواهند داد   

 
 حزب كمونيست كارگري ايران                         

 ٢٠٠٩ژوئن       ٢٦،    ١٣٨٨ تيرماه        ٥

! ده خواست فوري مردم      

 

از آغاز خيزش انـقـلابـي مـردم           
بــراي بــه زيــر کشــيــدن حــکــومــت            
اسلامي تا به امروز، فـاکـتـورهـاي           
مهمي به نفع پيشبرد مبارزه فراهـم   
شده است که زمينـه تـداوم حـرکـت           
قدرتمند و انقلابي ما مردم را صـد      

 . چندان ضروري مي سازد
تنفر و انزجار عـمـومـي مـردم            
نسبت به کـل نـظـام و سـردمـداران              
ريز و درشـت حـکـومـت اسـلامـي               
تمام جامعه را فرا گرفتـه اسـت کـه           
به چيزي کمتر از سـرنـگـونـي رژيـم              

عـلاوه  .   اسلامي رضايت نمي دهند 
بر اين در همـيـن مـدت و بـه يـمـن                  
حرکت انقلابي مردم در سطح بـيـن          
المللي نيز ايـن رژيـم کـامـلا رسـوا              

آشفتگي و بـه جـان هـم            .  شده است 
افــتــادن مــهــره هــا و جــنــاحــهــاي             
مـخـتــلـف رژيـم در اثـر مـبــارزات                

. مردم حاد تر و شديد تر شده اسـت     
بــالا رفــتــن ســرســام آور قــيــمــت                
مايحـتـاج زنـدگـي مـردم، شـرايـط              
ــل                ــراي ک ــاري را ب بشــدت مــرگــب
جامعه بوجود آورده است که سـوي         
ــلان و                   ــاي کـ ــهـ ــر آن دزديـ ــگـ ديـ
هميشگي آيت اله هـاي مـيـلـيـاردر          
از دسترنج کارگران و هستـي مـردم       

اين اوضاع براي هيـچـکـسـي     .   است
 .قابل تحمل نيست

آغاز سـال تـحـصـيـلـي جـديـد،               
ميليونها دانشجو، دانـش آمـوز و          
معلم را گرد هم مي آورد تا بعنـوان    
بخش بسيار مهـمـي از جـامـعـه و               
دست در دست هم  به مبـارزه خـود        
بـراي پـايــان دادن بــه ايــن تـبــاهــي               

تحـقـق خـواسـت و         .   بحرکت درآيند 
مطالبات دانشجويان، مـعـلـمـان و          
دانــش آمــوزان کــه از خــواســت و              
مطالبات کل جامعه جدا نـيـسـت،         
ــهــاي                ــت ــلاش و حــرک مــوضــوع ت
يکدست در مدارس و دانشگـاهـهـا         

هم اکنون دانشجويان زيـادي    .   است
ــر               ــهــاي حــکــومــت اســي ــدان در زن
هســتــنــد، تــعــداي را بــه عــنــاويــن           
مختلف از دانشگاهها اخراج کـرده      

معلـمـان شـريـف و آزاديـخـواه             .   اند
. تهديد به اخراج و زندان مي شـونـد      

خــانــواده هــاي کــارگــري و اقشــار            
زحمتکش جامعه نـه تـنـهـا قـدرت            
خريد مايحتاج اوليه زندگي خود را    
ندارند بلکه با عـدم امـکـان فـراهـم            
نمودن نيازمنديهاي تحصيلي بـراي   
ــدانشــان در ايــن آغــاز ســال                فــرزن

بي جـواب    .  تحصيلي روبرو هستند 

مــانــدن کــوهـــي از خـــواســت و                 
مطالبات کل جامعه که مستقيـمـا     
به خواست و مطالبات دانشجـويـان     
و دانــش آمـوزان و مـعــلــمـان گــره               
خورده، فلاکت بي حد و حصـري را          
بر مردم تحميل کرده است که بـايـد         
با تمام توان براي رسـيـدن بـه هـمـه                
آنها، متحدتر و قدرتمندتر از قـبـل       

هم اکنون هزينه آب، بـرق    .   کار کرد 
و گاز  به بـيـش از دوبـرابـر رسـيـده                 

متحدانه و يکدسـت بـايـد از        .  است
پرداخت اين هزينه هاي خانه خـراب    
کن که به جيب مفتخوران حکومت 

 .اسلامي مي رود خودداري کرد
ــار آزادي              ــتــ ــواســ ــد خــ ــايــ بــ
دانشجويان زنداني و همه زنـدانـيـان         

فقـر بـيـداد مـيـکـنـد،            . سياسي شد 
ــرابــر شــدن قــيــمــت مــواد                چــنــد ب
خوراکي، افزايش قـيـمـت سـوخـت،          
دســتــمــزدهــاي پــرداخــت نشــده بــه          
کارگران که توان خريد نياز زنـدگـي          
و تــامــيــن نــيــازهــاي تــحــصــيــلــي           
فرزندانشان را ندارند، مبـارزه بـراي        
خواست تامين تمـامـي امـکـانـات          
تحصيلي رايگان، جـدائـي مـذهـب          
از آمــوزش و پــرورش و بــرچــيــدن             
دروس مذهبي از کتابهـاي درسـي،      
پـايــان دادن بــه بــگــيــر و بــبــنــد و                
تـهـديـدات، مـبـارزه عـلـيـه فـقـر و                   
ــاي            ــه ــيــدن جــداســازي ــرچ ــداري، ب ن
جنسيتي، بازگردانـدن دانشـجـويـان        
اخراجي به دانشگاهها، و بسـيـاري        
از خواست و مطالبـات ديـگـر حـق           
بــي چــون و چــراي دانشــجــويــان و             
دانـش آمــوزان اسـت کـه حــاکـمــان             

 سـال حـکـومـت         ۳۱اسلامي طـي     
خود اين مـطـالـبـات را لـگـد مـال                 

تـجـارب سـالـهـاي قـبـل            .   کرده انـد   
بويژه  تـجـارب سـال گـذشـتـه  در                    
دانشــگــاهــهــا و مــدارس کشــور،           
دستاوردهاي زيادي را براي تشـديـد    
مبارزه و براي عقب راندن حکومت   
ــتــيــار قــرار داده                اســلامــي در اخ

جــهــنــمــي را کــه حــکــومــت         . اســت
اسلامي براي مـردم سـاخـتـه اسـت             
ما را ملزم ميسازد که براي خاتمـه        
دادن به اين سـيـه روزي بـه مـبـارزه             
خــود بــراي رســيــدن بــه هــمــه ايــن              
خواستها که خواست و مـطـالـبـات          
همه مردم اسـت  قـدرتـمـنـد تـر از                  

 . پيش به ميدان بيائيم
 

 ۲۰۱۰ سپتامبر ۲۲

 .. . مهرماه و  تشديد مبارزه       
ما با راه انـداخـتـن يـک کـمـپـيـن                  
عـظـيـم جـهـانـي، دولـت جـنـايـتـکــار                  

. اسلامي را تحت فشار گـذاشـتـه ايـم           
از طـرف هـزاران نـفـر کـه بـه اشـکـال                    
مختلف به فراخوان مـا بـراي نـجـات             
سکينه پاسخ مثبت دادند و از طـرف       
يک ميليون و هفتصد و پـنـجـاه هـزار            
نفر کـه تـاکـنـون قـطـعـنـامـه نـجـات                     
سکـيـنـه را امضـا کـرده انـد، اعـلام                  
ميكنم كه اين يك افـتـخـار اسـت كـه             
دولت سنگسار احمدي نژاد را بـه ايـن        

 . روز انداخته ايم
  

احمدي نژاد وجود حكم سنگسـار     
را درمورد سکنيه انكار ميكنـد امـا       
من در ايـن مـورد مـداركـي دارم كـه               

ــذيــر اســت        ســنــد حــكــم     .   انــكــار نــاپ
سنگسار با مـهـر و امضـاي قضـات              
جمـهـوري اسـلامـي در اخـتـيـار مـن                 

ايـن سـنـد كـه خـانـم سـكـيـنـه                   .   اسـت 
مــحــمــدي آشــتــيــانــي بــه ســنــگــســار          
محكوم شده است را در يك كنفرانـس     
مطبوعاتي در لندن در اختيار رسـانـه      
هــا قــرار دادم و اكــنــون در جــواب                  
دروغگويي احـمـدي نـژاد هـمـراه ايـن              
پاسخ آنرا مجـددا در اخـتـيـار عـمـوم              

 . قرار ميدهم
 

واقعيت اينست كه حركت عظـيـم      
جهاني عليه سنگسـار و اعـدام و در             
حمايت از سكينه محمدي آشـتـيـانـي          
سران رژيم اسلامي و از جمله احـمـدي         

. نژاد را به هذيان گويي انداختـه اسـت       

من به نوبه خود افتخار مـيـكـنـم كـه              
هـمـراه صــدهـا فــعـال مـدافــع حـقــوق               
انساني در دنيا سعي كرديم كـه مـردم      
آزاده جهان را متوجه مـاهـيـت انسـان          

. ستيز و ضد زن اين حكومت بكـنـيـم      
اين يك حركت جهاني عليه حكـومـت     
اسلامي به عنوان حكومتي مدافع و        

بـا ايـن     .   مجري قتل و جـنـايـت اسـت         
كـارزار دفــاع از ســكـيــنــه مــحــمــدي            
آشتياني ميليونـهـا نـفـر در دنـيـا در                
جريان سرگذشت زني قرار گـرفـتـه انـد         
كه اسير حكومت اسلامي است و هـر     
لحظه ممكن است او را سنگـسـار يـا            

 سـالـه در       ٤٣سـكـيـنـه       .   اعدام كننـد  
زندان تبريـز، از چـهـار سـال قـبـل بـا                    
حكم سـنـگـسـار دسـت و پـنـجـه نـرم                   

   . ميكند
قبلا سفارتخانه رژيم اسلامـي در     
انــگــلــيــس و وزيــر امــور خــارجــه و               
سخنگوي اين وزارتخانه و مـقـامـات         
قضائي رژيم در تبريز و رئيس حـقـوق      
بشر قوه قضائيه در تـهـران بـه حـکـم                

. سنگسار سکينه اعـتـراف کـرده انـد          
حتي آنهـا هـم از ايـن درجـه وقـاحـت                  

 ! احمدي نژاد تعجب خواهند کرد
  

اينك ميليونها نفر اسم سكينه را    
ــذشــت او را مــي                     ــده و ســرگ ــي شــن

هـمـيـن مـيـلـيـونـهـا انسـان               .   شناسند
اكــنــون بــيــش از هــمــيــشــه مــتــوجــه            
ــران بــا چــه                  مــيــشــونــد كــه مــردم اي
جانوراني بـه اسـم ريـيـس جـمـهـور و                  

. مـواجـه هسـتـنـد       . . .   روساي دولت و   
كســانـــيـــكـــه در روز روشـــن دروغ               
ميگويند، شانتاژ ميكننـد و ضـد و          
نـقـيـض حــرف مـيـزنـنــد و در كـمــال                  
آرامش جنايت سـازمـان مـيـدهـنـد و             
همه اين آدمكشي هـا را تـوجـيـه هـم             

 . ميكنند
  

بعلاوحکومت اسـلامـي حـداقـل         
 نفر را سنـگـسـار کـرده اسـت و            ١٥٠

. ليست آنها را ما مـنـتـشـر كـرده ايـم            
 نفر ديـگـر هـم اکـنـون در              ٢٤حداقل  

زنـدانـهـاي رژيـم جـمـهـوري اسـلامــي               
ــد، و                مــنــتــظــر اجــراي ســنــگــســارن
سنگسار و اعدام و قصاص و شلاق و       
شـکــنـجــه و تــجـاوز اسـاس قـوانــيــن               
قضائي اين رژيم و عـمـلـکـرد سـي و                

آيـا  .   يکسال اين حکومت بـوده اسـت        
آقاي احمدي نژاد ميتواند اينها را هـم      

   تکذيب کند؟ 
اما چـيـزي كـه مـايـه تـعـجـب و                   
نفرت مردم جهان است ايـن اسـت کـه            
رهــبــران چــنــيــن حــکــومــتــي هــنــوز           
ميتوانند در سازمان ملل و مـجـامـع      
ديگر حاضر شوند و به عـنـوان دولـت         
مردم ايران پشت تريبون قرار گيرنـد و     

 . با وقاحت دروغ بگويند
   

 مينا احدي مقيم آلمان    
سخنگوي کميته هاي بين المللي     

 عليه اعدام و سنگسار     
  ٢٠١٠ سپتامبر ١٩

 ! . .. را مي پذيرم   " اتهام "من با افتخار اين    



 
537شماره يسکرا                                            ا                                                  3 صفحه   

 ۱از صفحه  
ايران پا به ميـدان سـيـاسـت گـذاشـتـه              

 ٥۷اســت، تــا مــقـــطــع انــقــلاب                   
موجوديت مستقلي از اين دو جنبش       
اسلامي و ناسيـونـالـيـسـتـي نـداشـتـه              

 .اند
ــوشــتــه بــررســي               هــدف از ايــن ن
جنبشهاي اجتماعي ناسيونالـيـسـتـي       
و اسلامي و نـقـش مـخـرب آنـهـا در                
تـاريــخ مــعـاصــر ايــران در پــس زدن              
ميليونها نـفـر مـردم ايـران اسـت کـه                
مبارزاتشان در يک صـد سـال اخـيـر،             
لگد مال اين جنبش ها شده و هر بـار      
و بعد از هر حرکت ويا انـقـلاب تـوده              
اي قدرت در دست يکي از اينها و يـا       
مـلـغــمـه اي از ايـن دو جـريــان بــوده                   

ــران                .   اســت تــا آنــجــا کــه بــه چــپ اي
برميگردد، تحت تاثير جنـبـش هـاي         
چپ در دنيا و و جرياناتي که با رنـگ      
و لعاب چپ همـان ايـده هـا و هـمـان                  
ــي را                ــســت ــي ــال ــاســيــون ــاي ن ــه آرمــان

بسـتـر و     .   نمايندگي مـيـکـردنـد بـود         
ارزشها و جدال جـنـبـش چـپ ايـران و              

که در تاريخ ايران تـا    "   سوسياليسمي" 
 پـا بـه       ۱۳٥۷مقـطـع انـقـلاب سـال            

ميدان گذاشته است، از هـمـان چـهـار          
چــــوب جــــنــــبــــش اســــلامــــي و                

 .ناسيوناليستي فراتر نرفته است
جهان بيني و اميال چـپـي کـه در         
ايـران پــا بـه مــيــدان گـذاشــتــه اســت                
عليرغم ادبيات کمـي مـتـفـاوت، در            
نــهـــايــت هــمـــان امـــيــال و آرزوي                  
جنبشهاي اسلامي و ناسيوناليـسـتـي      

اسناد و بـرنـامـه سـيـاسـي         . بوده است 
حزب توده و سازمان چريکهـا فـدايـي       
خلق و ديگـر جـريـانـات سـيـاسـي در                

 شـاهـد ايـن        ٥۷کمپ چپ تا انقلاب     
بـعـد از ايـن جـريـانـات             .   مدعا اسـت   

انواع سازمانهاي معروف به خط سـه      
عليرغم تفاوتشان با سازمانهاي قبـل    
از خــود در کــمــپ چــپ جــامــعــه،                 
نتوانستند خود را از اين چهـار چـوب        

. ناسيوناليستي بـرهـانـنـد        -اسلامي  
اما در نتيجه تحولات بعد از انقـلاب      

 چپ جـديـدي پـا بـه           ٥۷ايران در سال  
ميدان سياست در ايران ميگذارد کـه        
منتقد کل ايـن تـاريـخ مـاقـبـل خـود               

 .است
اکنون با نگاهي به گذشـتـه بـايـد           
تلاش کنيم از تجربيات تلخ گـذشـتـه           
بياموزيم و رهايي انسان را بـر پـرچـم            

 .مبارزاتي خود حک کنيم
در اين بررسـي مـخـتـصـر تـلاش             
ميکنم نـقـش ابـژکـتـيـو دو جـنـبـش                  
اسلامي و ناسيوناليستي را در تقابـل   

با آرمان رهايي و آزادي و رفـاه مـردم        
اين موضوع ضروري شـد    .   نشان دهم 

زيرا ادامه حاکميت سـيـاسـي ايـن دو           
جنبش در ايران نه تنها به نـفـع مـردم         
نبوده و نيـسـت بـلـکـه مـانـع رشـد و                   

هـر  .   توسعه و اتـحـاد جـامـعـه اسـت              
دوي آنها با پراتيک و سياسـتـهـايشـان        
ثابت کرده اند که مسـتـبـد و مـدافـع             
تبعيض و مغاير با اميال و آرزوهـاي       

 .انساني و آزاديخواهانه مردم هستند
بـررسـي مــخـتـصـري از نـقـش و                
جايگاه جنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                 
اسلامي در تحولات سياسي ايران در    
تاريخ معاصر بويژه از مقطع انـقـلاب       
مشروطه به بعد، از زوايـاي مـعـيـنـي          

 .مورد بحث اين نوشته است
  

 انقلاب مشروطه
  

انقلاب مشروطه خود نـتـيـجـه و          
حاصل رشد مناسبات توليد سرمايـه    
داري و تلاش اليت جامعه بـراي رهـا        
شدن از قيـد و بـنـدهـاي فـئـودالـي و                  
منطبق شدن با نياز رشد مـنـاسـبـات           

 .سرمايه داري است
ــقــلاب مشــروطــه              از مــقــطــع ان
تحولات عميق و اساسي اي از لحاظ       
اقتـصـادي وسـيـاسـي در ايـران آغـاز                

در نـتـيـجـه ايـن تـحـولات،              .   ميشود
سيماي سياسي و اقتصـادي جـامـعـه           

تـمـام   .  دستخوش تغيير جدي ميشود 
جــدالــهــاي ســيــاســي و تــحــولات                 
اقتصادي در اين دوره بر محور تحول       
جــامــعــه از يــک ســيــســتــم تــولــيــدي            

. فئودالي به سرمايه داري مـيـچـرخـد       
ايــن تــحــول در ســطــح ســيــاســت و                
فرهنگ و هنر و حقـوق شـهـرونـدي و          
قانون و مناسبات اجتماعي به شکـل    
جدال مشروطه با سلطنت اسـتـبـدادي      
قاجار و همچنين مشـروطـه خـواهـان          
بــا مشــروعــه چــيــهــا خــود را نشــان             

 .ميدهد
تا اين مقطع اسلام، سـلـطـنـت و             
سيستم فئودالي با هم چفت هسـتـنـد          
و در هماهنگي با هم صاحبان قـدرت    

ــاســداري مــيــکــنــنــد          جــنــبــش  .   را پ
اسـلامـي از هـنــگـامـيــکـه مــنـطـقــه                
نفوذش به ايران گسترش يافـتـه اسـت          
تا اکنون که خود در قـدرت اسـت بـه             
مــانــنــد ديــگــر مــذاهــب، هــمــيــشــه           
فرهنگ و قوانين سـيـسـتـم حـاکـم را               
براي قدر قدرتي حاکمان مشـروعـيـت     

در طـول ايـن تـاريـخ           .   بخشيده اسـت   
طولاني جنبش اسلامـي يـا خـود در           

قدرت بوده و حـکـومـت مـطـلـقـه را                 
مـثـل دوران صـفــويـهــا و جــمـهــوري               
اسـلامــي فــعــلــي و يــا امــپــراطــوري            
ــا                   عــثــمــانــي در دســت داشــتــه و ي
ايدئولوژي توجيه گر قدرت شـاهـان و      

هر نوع تعبـيـر و     .   سلاطين بوده است  
تفسير ديگـري از نـقـش اسـلام غـيـر                

 .واقعي و دور از حقيقت است
به يک معـنـا آخـونـد و دسـتـگـاه                
روحانيت اسلام با فرهنـگ فـئـودالـي          

ــد خــلــف ايــن         .   عــجــيــن اســت     فــرزن
اکـــنــون هـــم در        .   فــرهـــنـــگ اســـت    

منـاسـبـات تـولـيـدي سـرمـايـه داري                
يـــکـــي از تـــنـــاقضـــات درونـــي و                
نـاســازگـاري جـمــهــوري اســلامـي بــا            

. مناسبات توليدي حاکم همين اسـت     
فرهنگ و قوانين اسلامي با فرهنـگ    
و قوانين مـورد نـيـاز سـرمـايـه داري               
عليرغم خـدمـت اسـلام بـه حـاکـمـان               
سرمايه و نظام سرمايـه داري يـک بـه           

 .يک با هم منطبق نيستند
به همين دليل حاکميت سـرمـايـه        

 تا کنون بـا ايـن     ٥۷در ايران از مقطع  
تناقض دست و پنجه نرم ميکند و به     

. دنبال راه برون رفتي براي خـود اسـت      
جــمــهـــوري اســلامـــي بــه عــنـــوان               
حکومتـي کـه مـنـبـعـث از جـنـبـش                  
اسـلامــي و دسـتــگــاه روحــانـيــت در             
حاکميت است و فرهنگ و قوانيـنـش       
بايد منطبق بر شريعت اسـلام بـاشـد،         
براي تـبـديـل شـدن بـه يـک سـيـسـتـم                     
متعارف در جهان سـرمـايـه داري بـا             

اين تـنـاقـض    .   تناقض مواجه ميشود  
را ما اين چنين بيان کرده ايم کـه ايـن           
رژيـم رژيــمــي غــيــر مـتــعــارف بــراي             

اين سيسـتـم از لـحـاظ         . سرمايه است 
سـيــاســي، فــرهــنــگـي و قــانـونــي بــا              
سيستم مورد نياز سرمايـه مـنـطـبـق           

از نظر سرمايه و سرمـايـه دار     .  نيست
اسلام و هر مذهبي بـايـد در خـدمـت           
حفظ حاکميت سرمايه باشد، امـا در      
عين حال مقدرات و سياست جامـعـه         
را سرمايه تعـيـيـن کـنـد نـه اسـلام و                  

اين رابطه معکوس فعلي در   .   مذهب
ايــران نــمــونــه هــايــي از نــاســازگــاري           
جمهوري اسلامي و نياز سـرمـايـه بـا          

 .همديگر است
هنگاميکه ميگوييـم جـمـهـوري        
اسلامي يک رژيم غير متعارف اسـت      
و نميتواند با اين فرهنگ و قوانين به       
حکومت متعارف بورژوايـي تـبـديـل         
ــيــت ســيــاســي                  ــه ايــن واقــع شــود ب

 .ايدئولوژيک اشاره ميکنيم
ــمــي از               ــهــاي دائ يــکــي از جــدال
انقلاب مشروطه تا کنون همين بـوده       
است کـه قـالـبـهـاي مـحـدود کـنـنـده                  

فرهنگي و شريعت اسلامي علـيـرغـم       
خدمات ارزنده اش به حفظ حاکمـيـت    
سرمايه، براي رشد و ادغـام سـرمـايـه          
ايران با سـرمـايـه جـهـانـي مـزاحـمـت                 

مــانــع ادغــام و      .   ايــجــاد کــرده اســت     
انطباق همه جانبه سرمايه داري ايـران     

دستگـاه  . با سرمايه جهاني بوده است 
روحانيت هميشـه يـا خـود در نـقـش                
سلطان بوده و يا مـتـحـد سـلاطـيـن و            
پادشاهان و حافظ و مـروج فـرهـنـگ          

بنابـر ايـن اسـلام        .   فئودالي بوده است  
در عين حـال کـه نـقـش مشـروعـيـت                
بخشيدن به سيستم حـاکـم را داشـتـه             
است، موانع دست و پاگـيـري هـم در            
مقابل رشد فرهنگ و قوانـيـن مـورد          
نياز سرمايه و ادغـام سـرمـايـه داري             

 .ايران با جهان هم بوجود آورده است
  

نــوان يـک        ظهور ناسيوناليسم به ع
 جنبش در ايران

  
در زمان آغاز انـقـلاب مشـروطـه         
همزمان با رشد منـاسـبـات تـولـيـدي            
سرمايه داري ناسيوناليسم ايراني هـم      

. رشد و تکوين خود را آغاز مـيـکـنـد        
جدال ناسيوناليسم و اسـلامـيـسـم از             
ــه طــور جــدي آغــاز                   ايــن مــقــطــع ب

انقلاب مشـروطـه کـه خـود           .  ميشود
محصول رشد سرمايـه در تـقـابـل بـا              
سيستم فئودالي بود، زميـنـه رشـد و           
تکوين ناسيونـالـيـسـم ايـرانـي را هـم               

به مـعـنـاي دقـيـقـتـر          .  فراهم کرده بود 
بايد گفت كه انقلاب مشـروطـه بـروز           
سياسي جنبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                
عروج فرهنگ و سياست مـنـاسـبـات        
تـولـيـدي ســرمـايـه داري در مـقـابــل                

 .سيستم دست و پا گير فئودالي بود
دسـتـگـاه روحـانـيـت و صـنـعــت               
مذهب عميقا نـگـران ايـن تـحـولات              

آنها با انقلاب مشروطه شاهـد  .  بودند
رشد و نفوذ جنبش ناسـيـونـالـيـسـتـي           
بودند و به هـمـيـن دلـيـل سـر سـخـت                 
ترين مخالفين آن انقـلاب، عـلاوه بـر            
سلطانهاي قاجار، دستگاه روحـانـيـت       

ــي           .   بـــود ــلامـ ــات اسـ ــانـ ــا جـــريـ امـ
هنگاميکه متـوجـه رونـد قـدرتـمـنـد             
شدن و برگشت نـاپـذيـري آن انـقـلاب               
شدنـد، درعـيـن کـوتـاه آمـدن تـلاش                
کردند قوانين مشروعه را جـايـگـزيـن         

ايـن اتـفـاق اولـيـن          .   مشروطـه کـنـنـد      
اقدام براي سازش و همـاهـنـگ کـردن         
ــش                ــنـــبـ ــلامـــي و جـ ــش اسـ جـــنـــبـ
نــاســيــونــالــيــســتــي در تــاريــخ ايــران           

 .محسوب ميشود
اما عليرغم سازش و همـزيسـتـي       
اين دو جنبش باهم، تفاوتهـا و جـدال         
هميشگي آنها در دوره هاي مختـلـف       

از مقطع انقـلاب  .   قابل مشاهده است 
مشروطيت به بعد در در هـر مـقـطـع             
ــرغــم هــمــكــاري و                 ــي ــاريــخــي عــل ت
همزيسـتـي آنـهـا بـا هـم، مـا شـاهـد                    
تســلــط يــکــي از ايــن جــنــبــشــهــا و               

بـراي نـمـونـه       .   تضعيف ديگرهسـتـيـم    
تسلط مشروطه خواهان و مـقـاومـت       
مشروعه چيها در يک پروسه پيچـيـده       
در نــهــايــت بــه تسـلــط رضــا شــاه و                
تضعـيـف جـنـبـش اسـلامـي مـنـجـر                 

 .ميشود
اين سيستم رضا شاهي در دوران      
پهلويها نه تماما مطالبات مشروطـه    
خواهان را نماينـدگـي مـيـکـنـد و نـه                
تسـلـط مشـروعـه چـيـهـا و اسـلام و                   

سنتزي از هـر دو    .   مذهب را ميپذيرد 
جنبش و در عيـن حـال در تضـاد بـا                 
بخشهايي از استـراتـژي سـيـاسـي هـر             

سنـتـزي کـه بـه رشـد            .   دوي آنها است 
مـنـاسـبـات سـرمـايـه داري و حـفــظ                 
ــد در فــرهــنــگ و                  مــذهــب و آخــون

عـروج رضـا     .   سياست منجر ميشـود  
شاه براي سرکوب و به تسليم کشانـدن   
حکومتهاي محلي و خـان خـانـي در            
ايران و درعين حال سازش بـا مـراجـع        
شيعه يکـي از نـتـايـج ايـن تـحـولات                 

اما رژيم تازه به قـدرت رسـيـده      .   است
ــه                    ــمــزمــان مــردم را ن رضــا شــاه ه
شهروندان متساوي الحقوق آنچـانـکـه      
مشروطه خواهان طالب آن بودند، کـه     
رعـيــت و بــي حـقــوق اعـلام کــرد و                 
اسـتـبـداد و ديـکــتـاتـوري را بـه اوج                  

اما همه اينهـا در عـيـن حـال           .   رساند
سياستي بود کـه بـراي پـيـوسـتـن بـه                 
شــاهــراه ســرمــايــه داري بــا روش                  

 .مستبدانه به کار گرفته شد
بنابر اين سيسـتـم حـاکـم بـعـد از              
منقرض شدن سلسله قاجار نه مانـنـد      
مشــروطــه طــلــبــان مــدافــع حــقــوق             
شـهـرونـدي اسـت و نـه تـمـامـا تـابـع                     

بـه  .   قوانين مـقـررات شـريـعـت اسـت            
عـبـارت ديـگـر نـمـونـه يـك جـامـعــه                   
غربگرا و حكومتي مستبد و رعيـت      
قلمـداد كـردن شـهـرونـدان بـا تسـلـط                 
ناسيوناليـسـم و بـه خـدمـت گـرفـتـن                 
مذهب و تشيع براي ادامه حـكـومـت      

 .شاه است
براي مـثـال رضـا شـاه در عـيـن                 
ساختن راه آهن و مـقـابلـه بـا مـلـوک                
الطوايفي و حکومتـهـاي خـان خـانـي           

همـيـن   .   حجاب را از سر زنان برداشت   
ــي                 ــزمــان حــکــومــت ــم رضــا شــاه ه
استبدادي بنيان نهاد که فرد شهـرونـد      
محسوب نميشود وهـمـه بـايـد تـابـع              

ــد          ــاشــن ــور شــاه ب ــن      .   دســت ــي در چــن
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سيستمي بالاترين و برا تـريـن قـانـون           
در .   فرمان شاه و دسـتـور شـاه اسـت              

واقع شاه ايـن دوره بـرخـلاف شـاهـان               
مــاقــبــل خــود حــافــظ مــنــاســبــات            
فئودالي نيست امـا مـردم بـايـد بـي                
اراده و بـي حـقــوق بــه ســبـک هـمــان                  
رعاياي قبلي تابع بـي چـون و چـراي              

ايـن بـار نـقـش         .   حاکمان فعلي باشنـد   
آخوند در مناسبـات سـرمـايـه دارانـه            
تازه به قدرت رسيـده بـايـد دربـاري و              

در .   توجيه گر سياستهاي تـازه بـاشـد        
مقابل شاه، حرمت مذهب و شريعـت        

 .را در نظر ميگيرد
بـه دنـبــال ايــن تــحـولات بـخــش              
عمده جنبش اسلامي به اپـوزيسـيـون        

بخشي از ناسيوناليسم .   رانده ميشود 
سنتي ايران همراه با جنبش اسلامـي،    
در مقابل ديـکـتـاتـوري رضـا شـاه و                
بعدا پسرش محمد رضا شـاه در يـک          

تقابـل سـيـاسـي       . جبهه قرار ميگيرند 
اين جنبشها با هم بسـتـري را فـراهـم              
ميکـنـد کـه رنـگ خـود را بـه هـمـه                     

. جريانات سياسي در اين دوره ميزنـد       
ايـن پـروسـه بـعـد از رضـا شـاه و در                      
مقطع حاکـمـيـت مـحـمـد رضـا شـاه                 

 .پهلوي به اوج خود ميرسد
هدف جنبشـهـاي اعـتـراضـي در            
ايران را در يک سـطـح کـلـي مـيـتـوان                

مـخـالـفـت بـا          -۱:   چنين معني کـرد  
ديـکـتـاتـوري و خـواهـان رسـيـدن بــه                 
ــاه و حــرمــت و عــزت                     آزادي و رف

مقابلـه بـا       -۲شهروندان در جامعه و  
غــربــگــرايــي و خــواهــان حــاکــمــيــت           

هـر دوي اهـداف اگـر          .   شريعت اسـلام  
چه هر کدام مـتـعـلـق بـه دو جـنـبـش                  
اسلامي و ناسيوناليستي مـيـبـاشـنـد        
امـا بـه سـخـتـي مـيـتـوان نـيـروهــاي                   

زيـرا  .   مدافع آنها را از هـم تـمـيـز داد           
نــيـــروهـــاي جـــنــبـــش اســـلامـــي و             
ناسيونالـيـسـتـي در يـک هـمـزيسـتـي                

بـيـان   .  تاريخي با هم ادغام شده بودند 
دقيق تر انتگره شدن اين دو جنبش با       
هم، جنبش ملي اسـلامـي اسـت کـه              
هــژمــونــي خــود را در يــک پــروســه                
ــه دســت آورده و رنــگ                  تــاريــخــي ب
خودش را به همه جنبشهاي مـتـرقـي          

 .ديگر هم زده بود
" سوسـيـالـيـسـتـهـاي       "برا مثال اگر 

ايراني اين دوره را نگاه کـنـيـم بـا هـر               
تــعــبــيــر و تــفــســيــري کــه از چــپ و                
سوسياليسم داشـتـنـد، خـود از درون            

اسـلامـي مـتـولـد          -اين جبهه مـلـي        
سابقه و تـفـکـر و جـهـان              .   شده بودند 

بيني افراد تشکيل دهنده حزب تـوده      

و بعدا سازمان چريکهاي فدايي خـلـق      
 .اين ادعا را به وضوح اثبات ميکند

حزب توده که تمام افراد پنجـاه و      
سه نفر و بقيه افرادي که در تشـکـيـل          
و ادامه حيات آن حزب در رهـبـري آن        
نقش داشتند، اساسا افرادي ملي گـرا     

. و رفرميست و نه مارکسيست بودند 
افراد مطرح و بـنـيـان گـذار سـازمـان               
چريکـهـاي فـدايـي خـلـق هـم اسـاسـا                  
ــد                      ــقـ ــا نـ ــه بـ ــد کـ ــودنـ ــي بـ ــانـ کسـ
سازشکاريهاي حزب توده از حـواشـي       
حزب توده و از درون جبـهـه مـلـي بـه             

و چـريـکـي روي        "   راديـکـال  " سياست   
. جزني نمونه بارز آنـهـا اسـت       .   آوردند

خسرو گلسرخي يکي ديـگـر از افـراد           
شناخته شده و قهرمان مقاومـت ايـن      
ســازمـــان اســـت، کـــه مـــيـــگـــويـــد             

سوسياليـسـمـم را از مـولايـم عـلـي                " 
همه آنها يا از جبـهـه مـلـي       " .   آموختم

فاصله ميگيرند و يا از حواشي حزب       
جزني بعد .   توده به چريکها ميپوندند   

از فاصله گرفتن از جبهه مـلـي يـکـي          
از مهمـتـريـن افـراد بـنـيـانـگـذار ايـن                  

سازمان چريـکـهـا اگـر       .   سازمان است 
چه تحت تـاثـيـر اوجـگـيـري جـنـبـش                 
ــخــشــي از جــهــان و                   چــريــکــي در ب
مشخصا در آمريکـاي لاتـيـن اسـت،          
اما در ايران از دل جبهه ملي و حـزب      
توده متولد مـيـشـود و بـه سـيـاسـت                
چريکي از نوع ناسيوناليسم چپ و نـه      

. مارکسيستي، گرايش پيدا ميـکـنـد       
همچنانكه نـاسـيـونـالـيـسـم راسـت و               
چريكي را جرياناتي مذهـبـي مـانـنـد          
مجاهدين خـلـق و فـدائـيـان اسـلام و                

 .امثالهم نمايندگي ميكنند
بالاخره نـزديـکـي و هـمـکـاري و              
توافق غير رسمي هـمـه ايـن طـيـفـهـا                
براي سرنگوني شاه و پذيرفتن تسـلـط       
اسـلامــيــهـا نــمــونـه هــاي مــعــاصــرو            

به هميـن دلـيـل      .   پذيرفته شده هستند 
 همه آنهـا بـا تـمـام         ٥۷بعد از انقلاب  

اختلافاتي که با همديگر داشتنـد کـم       
و بــيــش پشــت ســر خــمــيــنــي قــرار                
ميگيرند و يا بعـد از انشـقـاق آنـهـا،               
راديــکــالــهــايشــان تــلاش مــيــکــنــنــد       
ــي چــريــکــي و               هــمــچــنــان ســازمــان
پوپوليست باقي بمانند و بخشـي هـم        
خـود را نـزديــک و مـتــحـد سـازمــان                 

 .مجاهدين خلق يافتند
ايــن رونــد مــا را مــتــوجــه يــک               

جـنـبـشـهـاي      .   واقعيت مهم مـيـکـنـد       
اسلامي و ناسيوناليسـتـي جـريـانـات          
سياسي متعددي از خود بـيـرون داده          

ما شاهد جنگهاي خـونـيـنـي در        .   اند

جدال اين دو جنـبـش بـا هـمـديـگـر و                 
حتي شاهد جنگ جرياناتـي هسـتـيـم          

نمونـه  .   که از يک جنبش واحد هستند  
جنگ دو جريان اسلامي مجاهدين و       
حاکمان جمهوري اسلامي با همديگر      
از يک جـنـبـش و جـنـگ و جـدال دو                   
جريان ناسيوناليستي جـبـهـه مـلـي و            
نـــهــــضــــت آزادي بـــا جــــنــــبــــش                
ناسيوناليستي حـاکـم و سـلـطـنـت از              

 .اين نوع هستند
اما در عـيـن واقـعـي و خـونـيـن                 

بودن جدال اين دو جنبش اسـلامـي و        
ناسيوناليسـتـي، كـه نـمـونـه بـارز آن                 
تقابل جنبش اسـلامـي بـا سـلـطـنـت               
اسـت، آنـهــا بــراي حــفـظ حـاکــمـيــت               
طبقات دارا و منفعت خود هـمـيـشـه          

در .   به هـمـديـگـر مـحـتـاج بـوده انـد                 
مقاطع حساس و تعيين کـنـنـده آنـهـا         
در کنار هم و يا متحد هم براي حفـظ        
مــنــافــع پــايــه اي تــري در مــقــابــل                
مخالفينشان در يک صف قرار گرفتـه        

جــدال جــنـــبــش اســـلامــي و              .   انــد 

ناسيوناليستي عليرغم خونـيـن بـودن       
آن تا جايي پـيـش مـيـرود کـه حـفـظ                 
حاکميت و مالکيت طـبـقـات دارا را         

ــيــنــدازد         ايــن يــکــي از       .   بــه خــطــر ن
پرنسيبها، خط قرمزها و نقاط مورد       
توافق و استـراتـژيـک هـر دو جـنـبـش                

 .است
با اين تـوضـيـحـات بـرگـرديـم بـه               

در .   تحولات بعد از انقلاب مشروطـه   
مقطع انقـلاب مشـروطـه مـا شـاهـد              

  نقش مذهب و ناسيوناليسم         ۱از صفحه   ۳از صفحه  
ــي     ــرخ ــا در     :   آوات ف شــم

توضيحات خود اشـاره کـرديـد کـه            
آزاد کمانگر در پي مراسمي جـهـت         
برگزاري ياد فـرزاد و چـهـار تـن از                

 ۸۹همراهان او که در ارديبـهـشـت          
و حشيانه توسط جمهوري اسلامي      

بـرگـزاري   .   اعدام شـدنـد بـوده اسـت         
مراسم بـراي يـاد ايـن عـزيـزان چـه                 
خطري براي رژيم ايجاد ميکند کـه        
در اين رابطه عکـس الـعـمـل نشـان            
داده و اقــدام بــه دســتــگــيــري آزاد             

 کمانگر کرده است؟
 

من در ايـنـجـا قـبـل          :   رضا فتحي 
از اينکه به سوال شـمـا پـاسـخ دهـم            
نقـل قـولـي از صـحـبـتـهـاي مـادر                  
فرزاد کمانگر که چـنـدي پـيـش در             
ديدار با مادران پـارک لالـه داشـتـه             
مي گويم که گفته است تـلاـشـهـاي         
زيادي براي تحويل گـرفـتـن پـيـکـر             
فرزندش صورت گرفته که نـتـيـجـه           
اي نداده است چهـار روز بـه هـمـراه             
بــقــيــه خــانــواده ام بــه زنــدان اويــن             
مراجعه کرديـم جـوابـي نـدادنـد بـه               
مـجـلــس رفـتــم و آنــجـا اســتـانــدار               
سنندج هم حضـور داشـت و بـه او               
گفتم به ايـنـجـا مـيـگـويـنـد خـانـه                   

اينجا جاي من است نه شما .   ملت  
همين آقا گـفـت اگـر جـنـازه هـا را                  
تحويل بدهيم کردستان يـک پـارچـه         

برويد بعدا قبرها را   . آتش مي شود 
مـن هـم گـفـتـم          .   نشانتان ميدهـيـم   

گلي پرورش داده ام وآن را تـقـديـم               
کردستان کردم افتخارش بـراي مـن       

بـعـد از چـهـلـم          .  وشرمش براي شما 
هم به استانداري کردستان مراجـعـه       
کردم و گفتم قول داديد قبر فـرزنـدم         
را نشـان دهـيـد اسـتـانـدار بـاز هـم                   
جواب سر بالا داد و گفت قـبـرشـان        
را نشانتان دهـيـم مـيـشـود مـحـل               

تنها کاري که مـيـتـوانـم       .   تجمعات
بکنم اين اسـت کـه بـراي کـم شـدن                

ايـن  .   عذاب قيامتشان دعـا کـنـم           

حرف را زد بلند شدم و کوبيدم روي     
ميزش و گفتم قيامـت ايـنـجـاسـت            
اصـلا مـن مشـتــي خــاک را نـمــي                

پسر من در دل مـردمـش         .  خواهم  
زنده است از اتاق بيـرون آمـدم و از           
ساختمان استانداري که خارج شـدم       
ديدم تعـداد زيـادي مـامـور آمـاده             
باش ايستاده انـد بـا صـداي بـلـنـد                
گفتم قدرت يک مادر فـرزنـد مـرده           
را ببينيد که از ترسـشـان ايـن هـمـه           

 .مامور برايش آورده اند
اين صـحـبـتـهـاي مـادر فـرزاد              
کمانگر بود که طي مراجعاتـي کـه         
بــه نـــهــادهـــاي دولـــتــي داشــتـــه               
پاسخهاي استـانـدار کـامـلا روشـن           

رژيم و نهاديش در کردسـتـان   .   است
از نشان دادن قـبـر ايـن عـزيـزان در                
هراس و وحشت هستـنـد و هـمـيـن             
گوياي اين واقعـيـت اسـت کـه چـرا              
بـرگـزاري يـاد ايـن عـزيـزان آنـان را                  

 دستپاچه کرده است
استاندار گفته که اگر جـنـارهـا          
را تحويل دهيم کردستان يک پارچـه   

در مرحله بعد گـفـتـه    .   آتش ميشود 
اگر قـبـرهـا را نشـان دهـيـم مـحـل                  
تجـمـعـات مـيـشـود و هـمـچـنـيـن                  
هنگام خروج مادر فرزاد کـمـانـگـر          
از استانداري خـارج مـيـشـود مـي             
بينيم که چه آماده باش نظامـي در        

 .استانداري داده اند
اينها همه گوياي اين اسـت کـه          

 سال ۳۱جمهوري اسلامي در طول    
حکومت منفورش چقـدر از مـردم         
کردستان هراس داشته و چـقـدر هـم        
مطمئن بوده کـه کـردسـتـان حـتـي               
بــراي يــک لــحــظــه حــکــوکــت ايــن            
جانيان را به رسميت نشناخته و در       
همين رابطه است که آزاد کـمـانـگـر        
را دستگير ميکند چـون مـي دانـد         
ــه                 ــه مــراســمــي مــنــجــرب هــر گــون
اعـتــراضــات وســيــع در شــهــرهــاي         

 .کردستان ميشود
 

به نظـر شـمـا بـراي         : آوات فرخي 
آزادي آزاد کمانگر و ساير زندانـيـان       
سياسي چه اقـدامـاتـي را مـيـتـوان             
انجام داد و مشخصا فراخوان شـمـا     
به مردم کاميارن و ساير شـهـرهـاي       

 ديگر در اين رابطه چيست؟
 

تــحـي      بـه نـظـر مـن         :   رضا ف
ــادي در ايــن رابــطــه              اقــدامــات زي
ميشود انـجـام داد ايـنـکـه اکـنـون               
آغـــاز بـــاز گشـــايـــي مـــدارس و               

دانشجويان بـايـد   .   دانشگاهها است 
با ابتکارات مختـلـف، مـبـارزه اي           
متحدانه را تا آزادي آزاد کمانگر و       
ساير دانشجويان زنداني در دسـتـور      

خصوصا دوسـتـان   .   خود قرار دهند  
و هم دانشگاهي هاي آزاد کمـانـگـر     
مـي تــوانـنــد پــيـش قــراول چــنـيــن              
ــي             ــنـــد وطـ ــايـــي بـــاشـ ــتـــهـ حـــرکـ
فراخوانهايي به سـايـر دانشـجـويـان           
دانشگاهاي سراسـر ايـران خـواهـان          
حمايت از اين دانشجوي آزاديـخـواه        

عـلاوه بـر     . و آزادي او از زندان شوند  
دانشجويان، معلـمـان و هـمـکـاران           
فرزاد کمانگر و ديگر دانش آموزان     
نيز مـي تـوانـنـد و بـايـد خـواهـان                    
آزادي آزاد کــمــانــگــر شــونــد و در             
نهايت توده هاي مردم را حـول ايـن        

. خواست فراخوان داد و بسيج کـرد        
مردم کامياران بايد در اين حرکتها       
پيشتاز باشند و بـه ديـدار خـانـواده           
اين عزيزان بـرونـد و نـگـذارنـد ايـن               

. خانواده ها احساس تنهايي کـنـنـد      
تنـهـا بـا مـبـارزه اي مـتـحـدانـه و                    
گسـتـرده اســت کـه مــي تـوان ايــن               
عـزيـزان را از سـيـاهـچـالـهـاي ايــن                 
ــرون                 حــکــومــت ضــد بشــري و ق

 .وسطايي رها ساخت

 .. . مصاحبه ايسکرا با رضا فتحي      

 ۵ صفحه 
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افت و خيزها و تـحـولات زيـادي در               
اما آنچه ثـابـت و پـا        .   جامعه هستيم 

برجا است ادامـه سـيـر قـطـعـي زوال                 
مــنــاســبــات ســيــاســي و اقــتــصــادي          
فئـودالـي و رشـد سـريـع مـنـاسـبـات                  

رشد و گسـتـرش       .  سرمايه داري است 
سرمايه داري در بعد سياسي زمـيـنـه        

. رشد ناسيوناليسم را فراهم مـيـکـنـد         
در كشوري جهان سومي مانند ايـران        
عروج مناسـبـات تـولـيـدي سـرمـايـه              
داري با عروج جنبش ناسيوناليسـتـي      
و حکومتي ديکتاتور و قهارهمزمـان   

ضـرورت ايــن نــيـاز آن چــنــان            .   اسـت 
قـاطــع حــکـم مـيــرانـد کـه دسـتــگــاه                
سلطنت قاجار و خـيـل آخـونـد وآيـت              
االله ها و مراجع تقليد در مقابل رضـا   
شاه ظاهرا بدون پـيـشـيـنـه و تـازه بـه                  
دوران رسيده ناچار به عـقـب نشـيـنـي            
مــيــشــونــد و در نــهــايــت شــکــســت             

 .ميخورند
هـمـيـن ضـرورت رشـد اقـتـصــاد              
نوين سرمايه داري شرايطي را هـمـوار      
ميکند که در بعد سياسي يک سـربـاز         
بيسواد قزاق در مـدت کـوتـاهـي بـه               
درجه فرماندهـي نـيـروهـاي مسـلـح،             
وزيرجنگ، فرمانده کودتا و بـالاخـره        
پادشاهـي ايـران مـيـرسـد و دودمـان               

 .پهلوي را بنيان مينهد
رضا خان ميرپنج در چهار چـوب     
مناسبات توليدي و فرهنگي ويژه اي       
وارد ميدان ميـشـود کـه مـيـتـوان آن              
مقطع را پـايـان يـک سـيـسـتـم کـهـنـه                  

ــيــســم    (  ــودال و شــروع رشــد و           )   فــئ
گسترش حـاکـمـيـت سـيـسـتـم جـديـد                

بـنـابـر ايـن       .   نام نهـاد ) سرمايه داري( 
جابجـايـي ايـن دو سـيـسـتـم و جـدال                   
نمايندگان و سخنگويـان آنـهـا عـمـلا            
شخصـيـتـهـايـي را بـه جـلـو صـحـنـه                    

نقش تـاريـخـي    .  سياست سوق ميدهد 
شخصيتهاي اين دوره، از مـتـفـکـريـن       
انقلاب مشروطه گرفته تا مخـالـفـيـن      
مشروعه چي آنها، مانند شيخ فضـل     
ــا                      ــتـــه تـ االله، از رضـــا شـــاه گـــرفـ
سيدضياءالدين طباطبـائـي ايـن بـود          
که همگي بازي کنان و نقش آفـريـنـان          
اين تحول سياسي و اقتصادي مهـم و     

 .در تقابل با هم بودند
شخصيتهاي سياسي و مقـامـات    
ــتــي، مــتــفــکــريــن مــذهــبــي و                دول
مليگرايان و ناسيونـالـيـسـتـهـاي ايـن            
مقطع همگي در يک جـدال عـمـيـق و           

در نتيجه .  سرنوشت ساز درگير بودند 
ــي                   ــقــات ايــن جــدال ســيــاســي و طــب
ــر               ــه داري ســي ــات ســرمــاي مــنــاســب

بالندگي خود را طي ميکند و نـظـام           
فئودالي بعنوان سيستمي کـهـنـه کـه            
عمرش به سـر آمـده اسـت هـمـراه بـا                  

 .مدافعينش شکست ميخورند
مناسبات و نقش اين دو جنـبـش         
ــا               ــيــســتــي ب ــاســيــونــال اســلامــي و ن
هــمــديــگــردر تــاريــخ مــعــاصــر ايــران         

قــدرت .   تـعــيـيــن کــنــنـده بـوده اســت           
سياسي در مـقـاطـع مـخـتـلـف بـيـن                  
نمايندگان اين دو جـنـبـش دسـت بـه               

مـا تـا     .   دست و يا تقسيم شـده اسـت         
کنون شاهد اعمال قدرت و حاکمـيـت         
اين دو جنبش در مقاطع مختلفي در     

 .ايران بوده ايم
بعد از جنگ جـهـانـي دوم بـلـوک             
غرب به رهبري انگليس که پشتيـبـان     
رضا شـاه بـود بـه دلـيـل حـمـايـت و                     
تمايل او به سياستهاي هـيـتـلـر از او               
رويـگــردان مـيــشــونـد و بـراي کــنــار              
گذاشتن رضا شاه و تبعيد او از ايـران          

اما بـورژوازي    .   دست به کار ميشوند   
غرب آلترناتيو ديگري بـجـز تـقـويـت            

زيــرا روشــنـفــکـران و       .   پسـر او نـدارد      
اليت جامعه در اين مقطع اسـاسـا بـر          
محور حـزب تـوده ايـران جـمـع شـده                 

و حــزب تــوده بــا تــوجــه بــه             .   بـودنــد 
تـعـلـقـش بـه اردوي شـرق و تـبـعـات                    
رقابتها و تـوافـقـهـاي شـرق و غـرب                 
شـانســي از جــانــب بــورژوازي غــرب           

 .نميتوانست داشته باشد
در عين حال ناسيـونـالـيـسـتـهـاي            
سنتي از نـوع مصـدق هـم آن چـنـان                  
جــذابــيــت و قــدرتــي نــداشــتــنــد کــه             
بورژوازي غرب را قـانـع بـه حـمـايـت                

زيــرا تــحــلــيــلــگــران و        .   خــود کــنــنــد   
استراتژيسـتـهـاي غـرب بـر ايـن امـر                 
واقف بودند كه جامعه ايران تازه وارد       
مناسبات توليدي سرمايه داري شـده      
و حكومتي غربگرا و قهار لازم اسـت   

. كه اين پروسه را به سرانجام بـرسـانـد        
مصدق ملي گـرا كـه يـك پـايـش در                 
حفظ سلطنت پهلوي و پـاي ديـگـرش       
در تقديس مـنـاسـبـات فـئـودالـي بـه                
دليل منفعـت خـانـوادگـي كـه در آن                
متولد شده بود واز هـمـيـن زاويـه هـم            
مخالف زياده رويهاي شاه و انگلـيـس      
بـود نـمـيـتـوانسـت آلـتـرنـاتـيـو جــدي                  

 .بورژوازي غرب باشد
ــورژوازي غــرب                ــن دوره ب در اي
ناچار شد که جوان بـي تـجـربـه و بـي               
اتوريته اي مانند محمد رضا پهـلـوي     

در ايـن    .   را بر تخت سلطنت بـنـشـانـد       
موقعـيـت از يـک طـرف حـزب تـوده                 
ناچار است ملاحظات بـلـوک شـرق را         

رعايت کند و پاسيو بماند، از طـرف           
ديگر بي اتوريته بـودن مـحـمـد رضـا           
پهلوي نميتواند کل اقشار بـورژوايـي         

در چــنــيــن    .   ايــران را مــتــحــد کــنــد         
بـه رهـبـري      "   بورژوازي ملـي "شرايطي  

مصدق به فکر تشکيل جـبـهـه مـلـي             
مـي افـتــد و زور آزمـايــي در خــانــه                 
ناسيوناليستهاي سنتي و پـرو غـربـي         

ايـن پـروسـه جـدال در           .   آغاز ميـشـود   
خانه ناسيوناليستها با نقـش آفـريـنـي        
دستگاه روحانيت ابتدا به نفع مصدق    
و بعدا با روي گـردانـي از او بـه نـفـع                  

 مـرداد فــيـصـلــه پـيــدا           ۲۸کـودتـاي     
ميکند و شاه قدرت مطلـقـه خـود را            

در ايـن دوره حـزب         .   اعمال مـيـکـنـد     
توده اگر چه قويترين حزب سياسـي و       
يک جريان توده اي جـدي در صـحـنـه              
سياست بود اما به دليـل تـبـعـيـت از           
سياست بلوک شرق اساسا نظاره گـر و      
بـي خـاصـيـت در حـاشـيـه تـحــولات                 
ميماند و کتاب پايـان عـمـر خـود را               

 .ورق ميزند
در چنين شرايطي بلـوک شـرق بـا            
توجه به تـوافـقـات رسـمـي بـا بـلـوک                   
غرب و تقسيمات جغرافيـايـي جـهـان         
شرق و غرب، امکان و تـمـايـل ايـنـرا           
نداشت که حزب توده ايران را تـقـويـت      

بلوک شرق بـه دلـيـل مـنـافـع و               .   کند
توافق مهمـتـري بـا غـرب در سـطـح                 
جهاني نميخواست حـزب تـوده را بـه            

 .طور جدي به بازي بگيرد
به هـمـيـن دلـيـل حـزب تـوده بـه                  
عنوان يک حزب سـيـاسـي جـدي امـا              
سرگردان و بي نقش در اين دوره سـيـر      

زيـرا  .   رو به افول خود را آغاز ميکنـد       
در يک نقطه عطف و جـدال سـيـاسـي              
که سرنوشت جامعه تعيـيـن مـيـشـد،         
اين حزب نتوانست در اين جدال نقـش      

نتـيـجـه    .   تعيين کننده اي داشته باشد   
اين شد که به مـرور زمـان از لـحـاظ                
سياسي حاشيه اي شـد و بـالاخـره بـا               
سرکوب دسـتـگـاه سـلـطـنـت مـواجـه               
گرديد وعمر مفيد سياسي اين حـزب         

 .بسر آمد
  

از اين مقطع به بعد يعني از سـال     
 شمسي جامعه بـه قـبـرسـتـان        ۱۳۳۲

در دل ايـن      .   آريامهري تبديل ميشود  
استبداد هر مـخـالـفـي بـا هـر ايـده و                  
سياست ارتجـاعـي اي هـم اعـتـبـارو               
مدال اپوزيسيون بودن و مترقي بـودن    
ميگيرد و هـمـه جـريـانـات سـيـاسـي                
مذهبي و غيـر مـذهـبـي در مـقـابـل                
ديکتاتوري بيرحم پـهـلـوي عـمـلا در            

اگر نگـاهـي   .   يک جبهه قرار ميگيرند   
به اين دوره بيندازيم سيماي سـيـاسـي        

ــنــيــن اســت             ــران چ ــک :   جــامــعــه اي ي
حکومت مطلقه و مستبد سلـطـنـتـي       
با اپوزيسيوني رنـگـارنـگ امـا شـرق            
زده، اسلامي و در راديکالترين شکل       
آن چپ چريکـي و مـلـيـگـرا و اسـلام                 

به يک معني حکومتي مسـتـبـد    .   زده
ــداد زده و                  ــب ــي اســت ــون ــوزيســي و اپ
ايدئولوژيک که بويي از مـدرنـيـسـم و          
سکولاريسم و بـرابـري طـلـبـي نـبـرده              

اپوزيسيوني که سکولاريسـم و    .   است
ليبراليسم و حـقـوق شـهـرونـدي بـراي              
همه و آزادي بي قيد و شرط سـيـاسـي        

برايـش غـريـبـه و از کـفـرهـايـي                 . . .   و
است که نبايد به آن نـزديـک شـود در               

 .مقابل شاه قد علم ميکند
سيماي سياست ايـران از مـنـظـر            
: جهانيان بعد از كـودتـا چـنـيـن اسـت           

حكومتي غربگرا و اپوزيسيوني ضد      
غرب و سـنـتـي، در ايـن تصـويـر، از                 
منظر جهانيان شاه مدرن و غربگرا و       
مخالفينش سـنـتـي و عـقـب مـانـده                

اين امتيازي بـراي سـلـطـنـت        .  هستند
 .استبدادي شده بود

اما با وجود ايـن تصـويـر، غـرب           
نگران شورش غير قابل کنتـرل مـردم        

. در مقابل استبداد سـلـطـنـتـي اسـت            
اين نـگـرانـي غـرب را وادار کـرد در                 

 هنگامـيـکـه    ٥٦  -٥۷دوران انقلاب  
قانع شد که نميتـوانـد شـاه را بـر سـر                
قدرت نگهدارد، نماينده واقـعـي ايـن          
تفکر سنتي و ضد غرب که خـمـيـنـي         
باشد را ترجيح ميدهد و تصوير او را      
در کره ماه حک ميکند و به آلترناتيـو   

اين تحـولات کـل     . شاه تبديل ميکند 
اپوزيسيون غير مذهبي ايـران را هـم           
مرعوب ميکند و همه آنها را پشـت         

اين پروسـه  .   سر خميني بسيج ميکند 
سيـاسـي و بـرجسـتـه شـدن خـمـيـنـي                   
شانس تاريـخـي مـهـمـي در اخـتـيـار                

. جنبش اسلام سياسي قـرار مـيـدهـد          
در مــتـن چـنــيـن شـرايــطـي بـود کــه                  
جنبش اسـلامـي در ايـران بـه قـدرت               

 .رسيد
  

 عروج اسلام سياسي به قدرت
  

با تحولاتي که مختصرا در بـالا        
به آن اشاره شد، جامعه ايران و الـيـت         
سـيـاسـي و فـرهـنـگـي ايـران بـه ايــن                    
قناعت رسيده بـود کـه شـاه را بـايـد                 

ابـعـاد ايـن مـخـالـفـت            .   سرنگون کرد 
آنچنان وسيع و عميق بود که بخـشـي         
از حکومتيان و آخوندهاي دربـاري را     

در .   هم به اين جبهه متمايل کرده بود   
اين مقطع غرب در عيـن حـمـايـت از            
شاه ناچار شد کـه بـا کـارت رعـايـت                

حقوق بشر به تعديل سياستـهـاي شـاه       
همينکه خواسـتـنـد    .   گرايش پيدا کند  

با يک سر سوزن باد استبداد سلطنتـي     
را خـالــي کــنـنـد، بـابــادک سـلــطـنــت                

 .منفجر شد و به هوا رفت
در اين شرايط بورژوازي غرب که       
متوجه انفجار ناخواسته اي شده بود،     
در يک بازي ناشيانه و حسـاب نشـده             
با انقلابي عظيم و بـا خـواسـتـه هـاي             
آزاديخواهانه و برابري طـلـبـانـه مـردم         

در ايــن مــرحلــه      .   مــواجــه شــده بــود      
حساس و تعيين کننده، هـر کـاري و             
هر سياست و سازشي براي بـورژوازي        
جهاني مجاز بود به شـرطـي کـه ايـن            

در .   انقلاب سرکوب و مهـار مـيـشـد         
غير اينـصـورت چـهـره کـل مـنـطـقـه                  
دستخوش تحول انـقـلابـي مـيـشـد و              

 .مهار آن کار آساني نبود
براي مهار انقلاب مردم در سـال         

 شمسي در ايران بـهـتـريـن گـزيـنـه          ٥۷
براي سرمايه داري جهاني اين بود کـه      
با کمک به عروج اسلاميـهـا در ايـران          

و .   ايــن انــقــلاب را ســرکــوب کــنــد             
همزمان بـا پـيـگـيـري ايـن هـدف در                  
ايران و افغانستان کمـربـنـد سـبـز دور             

بـر مـتـن      .   شوروي را هم محکم کـنـد      
چنـيـن شـرايـط و چـنـيـن اسـتـراتـژي                   
سياسـي اي کـنـفـرانـس گـوادلـوپ و                
نقش بي بي سي براي تقويت آترناتيـو      
اسلامي معنـي پـيـدا کـرد و تـاريـخ                 
ايران را آنطور که خواستـنـد سـمـت و             

نتايج اين تحـولات را مـا       .   سو دادند 
امروز در ايران ميبينيم و در سه دهـه        

نسـل  .   گذشته آنـرا تـجـربـه کـرده ايـم              
كشي جمهوري اسلامي بر پايـه و در          
جهت منافع و سياستـهـاي بـورژوازي       

 .جهاني شكل گرفت
اما در ادامه اين پروسـه جـنـبـش         
اسلام سياسي که در کشوري مـهـم و          
استراتژيک مثل ايران به قدرت رسيـده   
بود باعث شد که کل جريانات اسـلام        
سياسي دوباره سر از گور در بـيـاورنـد       

ايـن اتـفـاق اگـر         .   و ادعاي سهم کننـد    
چه منطقه اي بود اما ابعادي جهـانـي    

 .پيدا كرد
جريانات اسلامي در كشـورهـاي        
مـخــتــلــف كــه بــا رشــد مــنــاســبــات            
سرمايه داري و فرهنگ مـدرن غـرب         
حاشيه اي شده بودند با سركـار آمـدن         
جمهوري اسـلامـي پشـت و پـنـاهـي               

. پيدا كردند و حياتي دوبـاره يـافـتـنـد        
جريانات سياسي در كشورهاي عربـي   

 ميلادي با تـحـقـيـر و         ۶۰كه در دهه  
شـكــسـت نـاســيـونــالـيــسـم عـرب در               
مقابل اسرائيل مـواجـه شـده بـودنـد،            

 نقش مذهب و ناسيوناليسم        

 ۶ صفحه 
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تنها آلترناتيو و پرچم مقاومـت خـود       
 .را در جنبش اسلام سياسي يافتند

جمهوري اسلامي و خيـل آخـونـد       
كپك زده اسلامي در ايران كه تاريـخـا      
دينشان در رقابت با دين يهودي رشـد     
كرده و پا به عرصه سياست گـذاشـتـه         
بود، اين بار بـا عـروج بـه قـدرت در                 
ايران پرچم دفاع از فلسطين اسـلامـي       
و ضديت با يهود را بر افراشتنـد و از         
جناياتـي كـه اسـرائـيـل عـلـيـه مـردم                  
فلسطين مرتكب شده بـود سـفـره اي            

. براي ارتزاق ارتجاع اسلامي يافـتـنـد      
ايـن مــوضـوع بــاعـث شــد كـه هـمــه                 
جـــريـــانـــات ســـكـــولار و چـــپ در                
كشورهاي خاورمـيـانـه و كشـورهـاي           
آفـريــقــاي اســلام زده، بــعــلاوه جــهــان           
عرب تضعيف و جريانات اسلامـي و       

بـويـژه بـعـد از         .   افراطـي رشـد كـنـنـد         
فروريزي بلوك شرق و عدم وجـود يـك         
اســـتـــراتـــژي جـــهـــانـــي بـــورژوايـــي،         
خلاءهـايـي ايـجـاد شـده بـود و چـپ                  
شديدا تحت فشار اين تحولات بود و      
نميتوانسـت از آن خـلاءهـا اسـتـفـاده               

جريانات اسلامي تلاش كـردنـد     .  كند
از اين خلاء و دوره انتقال از جهـان دو       

 .قطبي به چند قطبي استفاده كنند
با رشد و گسترش دامنه و نـفـوذ         
جـريــانــات اســلامــي، ســهــم خــواهــي         
جنبش اسلام سـيـاسـي بـويـژه در دو                

دهه گذشته و ادعاي تقسيم جهـان بـه      
مناطق تـحـت نـفـوذ قـطـب جـنـبـش                 
اســلامــي و قــطــب بــورژوازي غــرب           
باعث سر بر آوردن جـنـگ دو قـطـب               

ايـن  .   تروريستي اسلامي و دولتي شد  
 سپتامبر به اوج توحش ۱۱جنگ در  

خود رسيد و ايـن تـوحـش تـا كـنـون                  
 .همچنان ادامه دارد

ــحــولات در ســطــح                ــن ت امــا اي
منطقه اي و جهاني با عروج جنبشـي      
سکولار، آزاديخـواه و چـپ در ايـران              

جـنـبـش آزاديـخـواهـانـه          .  همزمان شد 
مــردم يــران و بــه چــالــش طــلــبــيــدن              
حکومت اسلامي نقطه عطف تعييـن    
کـنـنـده اي در تــحـولات سـيـاسـي و                  

 .تضعيف جنبش اسلامي است
  

شروع مبارزات مردم در ايـران و         
 تضعيف اسلام سياسي

  
سربر آوردن جنـبـشـي تـوده اي و             
راديكـال عـلـيـه جـمـهـوري اسـلامـي                
ايران كل صف حاكمان بر ايـران را در          

. هم ريخته و چـنـد شـقـه كـرده اسـت                
بورژوازي غرب اين موضوع را به نفع   
خود ميداند اما نگرانيش ايـن اسـت           

بــه .   كـه كـنـتــرل از دسـتــش در بـرود               
همين دليل با ادامه نوعـي سـيـاسـت           
دو پهلو و پراگماتيستي كـه مـيـتـوان         
آنرا جنگ سرد علـيـه جـنـبـش اسـلام            

سياسي ناميد، برنامـه هـاي خـود را           
 .پيش ميبرد

با ادامه اين سياست ميخـواهـنـد     
سرنگوني و يـا اسـتـحـالـه جـمـهـوري                
اسلامي به شكلي كنترل شده و دست       
به دست شـدن قـدرت از جـنـاحـي بـه                
جنـاح ديـگـر بـورژوازي ايـران اتـفـاق                
بيافتد، بدون اينكه به انقلاب زيرو رو     

به همين دلـيـل   .   كننده اي منجر شود  
هنگاميـكـه جـمـهـوري اسـلامـي در              

 با جنبش وسيع و ميلـيـونـي    ۸۸سال  
مردم مواجـه شـد، دولـتـهـاي غـربـي               
ضمن اميـد بسـتـن بـه تـحـول مـورد                 
نـظـرشـان، شـديـدا نـگـران شـدنـد كــه                  

 .انقلابي راديكال و چپ شكل بگيرد
  

يكي از راه هاي مقابله بـورژوازي     
جهانـي بـا ايـن انـقـلاب ايـن بـار راه                     
اندازي يا تقويـت بـي بـي سـي نـبـود                 
زيرا دوران تك رسانه اي سـپـري شـده             

بلكه كمك به مسـدود كـردن راه       .   بود
رسيدن صـداي اپـوزيسـيـون بـه ايـران               

دست جمهوري اسلامي را بـراي    .   بود
مسدود كردن صداي مـخـالـفـيـن بـاز            

ــد  ــام            .   كــردن ــم ــرد ت ــب ــات ــواره ه مــاه
. تلـويـزيـونـهـاي مـوثـر را قـطـع كـرد                  

دولتها چشم خود را بر مـخـتـل شـدن          
رسانـه هـاي تصـويـري فـارسـي زبـان                

در ايـن مـيـان بـراي مـدتـي               .   بستنـد 
حتي تلويزيونهاي صـداي آمـريـكـا و           
بـي بــي ســي هــم شــامــل ايــن اقــدام                

اين سياستي بـود كـه دولـتـهـا          .   شدند
براي پيشبرد سيـاسـتـهـاي درازمـدت          
خود بكار گرفتند، تا بتوانند كـنـتـرل       
شده تلويزيونهاي خود را بـرگـردانـنـد           
اما اين بار بدون رقيب و بـدون وجـود        
تـلـويــزيـونــهـاي مــوثـر و وابسـتــه بــه                

 .جريانات انقلابي و سرنگوني طلب
امــا بــا ايــن حــال ســر بــر آوردن               
جنبش آزاديـخـواهـي مـردم ايـران در             
ابعاد ميليوني، اتفاق مهم و تـعـيـيـن        
كننده اي را در جهان تثبيت كرد و آن     

 .افول اسلام سياسي بود
  
 فول اسلام سياسيا
  

اگر رشد و عروج جنبش اسلامي       
سياسي حاصـل و نـتـيـجـه تـحـولات               
جهان و ميل به قهقرا و نياز سـرمـايـه       
جهاني براي استفـاده از ايـن جـنـبـش             
كپك زده بود، افول اين جنبش دقيـقـا       
بر عكس شرايط عروج آن، بـر اسـاس        
نياز جامعه و جنبشهاي انقلابي براي       
رهايي از توحش نظام حاكم بر جـهـان        
شكـل گـرفـتـه اسـت، امـا بـورژوازي                
غرب تلاش مـيـکـنـد کـه پـروسـه را                 
مديريت کند و به نفع خود آنرا جـهـت       

 .بدهد
بنابر ايـن عـروج جـنـبـش اسـلام               
ســيــاســي نــه در قــدرت و جــذابــيــت             
سـيـاسـتــهـاي آن، بــلـكـه بــر مـبـنــاي                 

امـا  .   جوابگويي به نياز سرمايـه بـود       
افــول ايــن جــنــبــش نــه بــه ابــتــكــار                 
بورژوازي جهاني بـلـكـه بـا اتـكـا بـه                  
قدرت توده معترض و ناراضي مـردم      
عاصي از حاكميت و اعمال نفوذ ايـن      

 .جانوران اسلامي اتفاق افتاده است
بنابر اين قـدرت گـيـري جـنـبـش              
اســلام ســيــاســي خــارج از قــدرت و              

امـا  .   امكانات خود اين جنـبـش بـود       
افول آن دقيقا بر اساس بي پـايـگـي و          
ــفــاق                  نــفــرت جــامــعــه از آن دارد ات

 .ميافتد
سير اين تحولات يكي از اولـيـن          
نتايجش سرنگوني جمهوري اسلامـي   

اما تبـعـات و تـاثـيـرات          .   خواهد بود 
سـرنــگــونــي جــمــهــوري اســلامــي نــه          
كشوري و نه منطقـه اي اسـت بـلـكـه             

با سرنگوني جـمـهـوري      .   جهاني است 
اسلامي در دنياي بـعـد از جـهـان دو              
قطبي امكان حل مناقشـه اعـراب و           
اسرائيل بيش از پيش به امري واقعـي   

ــبــديــل مــيــشــود       ــن        .   ت ــر اي عــلاوه ب
كانونهاي بحران و تحت نفوذ جنـبـش       
اسلامي يـكـي بـعـد از ديـگـري روال                
ديگري را طي خواهند كرد و امـكـان      
حل مناقشـات و كـانـونـهـاي بـحـران               

و .   منطقه اي بيشتر فـراهـم مـيـشـود          
بالاخره اين امكان فراهم ميشـود كـه         
بشريت مدرن براي هميـشـه از وجـود           
جـنـبـش تـروريســم اسـلامـي خــلاص             

 .شود
اما سوال اصلي براي مردم ايـران         
و احتـمـالا بـخـش قـابـل تـوجـهـي از                   
آگاهان سـيـاسـي و مـردم آزاديـخـواه               
جهان اين است كه بـعـد از جـمـهـوري              
اسلامي كدام نيـرو، كـدام جـنـبـش و              
كدام قانون بر جـامـعـه ايـران مسـلـط              

جنبش ناسيوناليستي در .   خواهد شد 
چهار چوب فرهنگ حاكم بر جـامـعـه       
که فرهنگ طبقه حاکم اسـت بـه ايـن           
ــد                 ــي ــده ــاســخ مــي ــن پ ــي ــن : ســوال چ

حكومتي سـكـولار امـا مـتـكـي بـر               
ايرانيت و مليت ايرانـي و احـتـرام بـه              

اين يك جواب عـمـومـي      . . .   مذهب و 
است كه جريانات ناسيوناليـسـتـي بـر          
آن سوار هستند و جريانـات اسـلامـي         
ــم                   ــهــوري اســلامــي ه ــعــد از جــم ب

ايـن  .   مخالفـت جـديـي بـا آن نـدارنـد              
ميتواند سازش ديگري ميان جنـبـش      
اسلامي و نـاسـيـونـالـيـسـتـي را رقـم                 

همانند شرايط بـعـد از انـقـلاب         .   بزند
مشروطيت و نهايتا عروج رضـا شـاه          
بــه قــدرت و ادامـــه اســتــبــداد و                     
ديکتاتوري اين بار با نوع ديـگـري از           
حکومت و سياسـت، امـا هـمـچـنـان              
شــهــرونــدانــي بــي حــقــوق و در فــقــر             

 .نگهداشته شده
اما جواب جنبش آزاديخواهـي و      
برابري طلبـي و يـا دقـيـقـتـر بـگـويـم                   
جنبش سوسياليسـتـي ايـن اسـت كـه             
مردم ايران تـا كـنـون هـم حـاكـمـيـت                  
جـنــبـش اسـلامــي و هــم حــاكـمــيــت              
جنبش ناسـيـونـالـيـسـتـي و مـلـي را                  

هـر دوي آنـهـا بـه           .   تـجـربـه كـرده انـد         
استبداد و بي حقوقي مردم و كشـتـار       

مـردم  .   مخالفين مـنـجـر شـده اسـت           
مجبـور نـيـسـتـنـد بـيـن دو جـنـبـش                    
ارتجاعي يكي و يا تركيبي از آنها را       

مـردم مـيـتـوانـنـد بـا            .   انتخاب كننـد  
اعمال حاكـمـيـت شـوراهـاي خـود بـه               
حكومتي سكولار، آزاد و مرفه بـدون    
حاكميت مـذهـب و نـاسـيـونـالـيـسـم                

اگـر از تـاريـخ يـکـصـد             .   دست بيابند 
ســالــه اخــيــر درســي بــايــد آمــوخــت             

جنبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و              :   اينست
جنبش اسلامي ، تاريخا و در عـمـل           

 .امتحان خود را پس داده ند
اکنون وقت آن رسـيـده اسـت کـه              
جامعه با نگاهي به گذشته و تـجـربـه         
و تاريخ خود نقش مخرب جنبشهـاي        
ناسيوناليستي و اسلامي را باز بينـي     

 نقش مذهب و ناسيوناليسم        

 ۷ صفحه 
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 ۶از صفحه  
کـنـد و تــلاش نــمـايـد آلـتــرنـاتــيـو و                   
حکومتي سکولار، غيـر مـذهـبـي و           

حـکـومـتـي     .   غير قومي را بنيان نهـد  
کــه مــردم را شــهــرونــدان مــتــســاوي            

. الحقوق و برابر به رسميـت بشـنـاسـد        
حکومتي کـه خـود مـردم از طـريـق                

. شوراهايشان در آن شريک و حاکمـنـد      
حکومتي که رفـاه و آزادي و حـقـوق              
برابر براي همه افراد جامعه را وظيفـه        

حکومتي که امکان .   خود اعلام کند  
استفاده برابر از همه نعمات مـادي و          
معنوي جامعه را حق همه شهـرونـدان    

 .خود ميداند
به نظر ما مردم ميتوانند بعنـوان   
شهروندان متساوي الـحـقـوق در يـك            
جامعه آزاد كه معيارش آزادي انسـان     
و حاكميت انسان است نـه حـاكـمـيـت           
ايــن يــا آن ايــدئــولــوژي اســلامــي و               

ايـن  .   بـرسـنـد   . . . .   ناسيوناليسـتـي و       
نه به ايـن    .   امري واقعي و عملي است 

خاطر كه من ماركسيست مـدافـع آن         
هستم و يا آنرا دوست دارم، بـلـكـه بـه         
ــت                    ــي ــم ــه حــاك ــل ســاده ك ــي ايــن دل
جنبشهاي اسلامي و ناسيوناليـسـتـي      
در درون خود تفرقه و اخـتـلاف بـيـن               

مـانـع   .   شهروندان را قانوني ميكنـنـد     
بـه  .   اتحاد هـمـه شـهـرونـدان هسـتـنـد             

انسانيت و حقوق انسانـي بـرابـر آنـهـا            
رجوع نميكنند بـلـكـه بـه مـذهـب و                

مـلـيـت و      . مليت آنها رجوع ميكنند 
مذهب هم آنقدر متنوع و متفاوت و       
متضاد با هم هستند كه هـر بـخـشـي         
خود را در مقابل و رقيب بخش ديگر   

ايـن نـه     .   از جمعيت تعريف مـيـكـنـد        
تعريف و تفسير من و شما بلكـه داده     

حـاصـل   .   اي خارج از من و شما اسـت  
يك تاريخ خونين در ايـران و در هـمـه           

 .ممالك ديگر بوده است
بنـابـر ايـن مـردم ايـران مـجـبـور                 
نيستند ميان ايـن يـا آن ايـدئـولـوژي               

حـال مـمـكـن       .   يكي را انتخاب كننـد    
است كسي بپرسد كه ماركسيسم هـم      

پـاسـخ مـن بـه         .   يك ايدئولوژي اسـت    
سـادگــي ايــن اســت كــه نــه ايــنــطــور              

ماركسيسمي كه ايـدئـولـوژي     .   نيست
شده يا ميشود ديگر نه ماركسيستي     

زيرا به قـول حـمـيـد         .   است و نه علمي 
تقوايي ماركسيسم علـم اسـت وعـلـم          

قابل اثبات و رد و قـابـل   .   نظريه است 
ماركسيسـمـي   .   تكامل و تحول است   

كـه ايـدئــولـوژي مـيــشـود يـك ســري                
احكام جزم گرايانه و خشـك و جـامـد          

ايــن .   وغـيــر قــابـل شـك كــردن اســت            
. تعريف مذهب است نه مـاركسـيـسـم     

جــنــبــشــهــايــي كــه مــاركســيــســم و             
كمونيسـم را ايـدئـولـوژي كـرده و يـا                 
ايدئولوژي ميداننـد خـودشـان عـمـلا           
يك نوع مذهب ديگر را اختراع كـرده          

بنابر اين نه حكومت مورد نـظـر     .   اند
ما و نه ماركسيسـم مـورد نـظـر مـا                

 .ايدئولوژيك نيست است
ــخــش از                   ــن ب ــان اي ــاي امــا در پ
تحـولات تـاريـخ مـعـاصـر ايـران مـا                 

. متوجه يك واقعيت ديگر مـيـشـويـم       
آن هم اين است كه اين تحولات كـم و          
بيـش در كشـورهـاي ديـگـر هـم ايـن                  
مراحل را تـجـربـه كـرده و پشـت سـر                 

براي مثال تركيه يـكـي   .   گذاشته است 
 .از آنها است

  
نگاهي به نمونه تركيه و تحولات آن        

 در تاريخ معاصر
  

تحولات و سير رويدادهاي تاريخ      

ــرکــيــه شــبــاهــتــهــا و               مــعــاصــردر ت
تــفــاوتــهــايــي بــا ايــران را پشــت ســر             

اما با اين حـال قـدرت       .   گذاشته است 
همچنان ميان ناسيـونـالـيـسـم تـرک و            
جنبش اسلامي دست بـه دسـت شـده           

در تاريخ گذشته و تـا قـبـل از            .  است
 سـال    ۶۰۰جنگ جهاني اول حـدود         

امپراطوري عـثـمـانـي حـكـمـران ايـن              
كشور و بسياري از كشورهـاي ديـگـر        

امـا جـنـگ جـهـانـي اول             .   بوده اسـت  
علاوه بر خرابيها و كشتار ميـلـيـونـي         

باعث تحولاتي شد كه تاريخ قـبـل و           
بــعــد از ايــن جــنــگ را از هــم جــدا                   

براي مثال كشور تـركـيـه تـا         .   ميكند
مقطع جنگ جهانـي اول كشـوري بـا            
حاكميت امپراطوري عثماني و رايـج      
بودن قوانين اسـلامـي و مـنـاسـبـات             

 .فئودالي است
در نتيجه جـنـگ جـهـانـي اول و               
نياز بورژوازي غرب بـراي تسـلـط بـر            
بازارهاي بيشتر و به هدف رفع موانـع    

نقش مذهب    
 وناسيوناليسم     

 

 اجراي حکم فعال کارگري  
طبق خبرهاي دريـافـتـي اسـعـد          
مولود زاده فـعـال کـارگـري وعضـو            
کميته همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه                
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري جـهـت           
سپري کردن دوران مـحـکـومـيـتـش           
خود رابه دادگـاه ارومـيـه مـعـرفـي               
کرد و سـپـس وي را جـهـت اجـراي                 
حکم به زندان درياي اروميه انـتـقـال        

  .دادند
اسعد مولودزاده پيشتر مـدتـي       

 را در بازداشت گذرانيده بود
 

  ٢٥وضعيت نا به سامان    
خانواده پناهنده به کوه هاي     

 قنديل 
 خانواده که به دليل ٢٥بيش از   

فعاليـتـهـاي مـدنـي و سـيـاسـي در                 
کـــردســـتـــان مـــجـــبـــور بـــه تـــرک             
زادگاهشان شده انـد هـم اکـنـون در             
وضـعـيـتـي نــابسـامـان در کـوهــاي              

ايـن خـانـواده      . قنديل به سر مي برند  
ها که از يک سال پيش در کوه هـاي          
قنديل به سـر مـي بـرنـد چـنـد مـاه                  
پيش بـه دلـيـل حـمـلات هـوايـي و                  
توپ خانه اي ايران و ترکيـه بـه کـوه         
هاي قنديل که موقتـا خـانـه هـايـي            
 گــلــي بــراي خــود ســاخــتــه بــودنــد             
اجبارا باز آواره شدند و ايـن بـار در              
چادرهايي که هيچ امکاناتي در آن        
نبود و هـرازچـنـد گـاهـي سـازمـان                
ملل جيره اي غذايي به اين پناهنـده      

  .گان ميداد
 

اما به دنبال تهديد جانـي بـه دلـيـل             
توپ بـاران مـنـطـقـه ايـن فـعـالـيـن                   
سـيـاسـي بـرآن شـدنـد تـا از طـريــق                   
سازمان ملـل راه حـلـي بـراي خـود               

به دنبال چند ماه آمد ورفت  .   بيابند
و پيگيري در سازمان ملـل و چـنـد          
بار رجوع اين سازمان به منـطـقـه و          
تحقيقات، وضعـيـت ايـن پـنـاهـنـد              

گان هيچ تغييري نکرده و سـازمـان         
مربوطه تا کنون پـاسـخـگـوي نـيـاز           

  .اين خانواده ها نبوده است
 

مخالفت با آزادي مشروط     
  زنداني در سقز   ۳

مقامات قضائي شهر سـقـز بـا          
آزادي مشروط سه زنداني سـيـاسـي         
جلال کـس نـزانـي، داود ريـاحـي و                
محمد هردنگي اهل شهرستان سقـز      

  .مخالفت کرده اند
جلال کس نزاني که حدود هفـت    
ماه است در زندان سـقـز مـحـبـوس              
است به اتهام همکاري بـا يـکـي از              
احزاب مخـالـف ، از سـوي دادگـاه              
انــقــلاب بــه چــهــارده مــاه حــبــس              

  . تعزيري محکوم شده است
همچنين داود رياحي و محـمـد        
هردنگـي نـيـز کـه حـدود يـک سـال                  
است درهمين زندان بسر مـي بـرنـد            
به اتهـام هـمـکـاري بـا اپـوزيسـيـون                
هرکدام به دو سال حـبـس مـحـکـوم           

  . شده اند
لازم به ذکر است براساس مـاده     

 قانون مـجـازات اسـلامـي، هـر          ٣٨
کس براي بار اول به حبس مـحـکـوم      
شده و نصف مـجـازات را گـذرانـده             
باشد ، دادگاه ميتوانـد در صـورت          
ــن شــرايــطــي، حــکــم آزادي               داشــت

  .مشروط وي را صادر نمايد
هــمــچــنــيــن بــراســاس گــزارش         

 شهريور مـاه سـال       ٢٣ديگري، روز   
جاري نيز حـامـد بـرائـي مـحـاکـمـه               

  .گرديد
وي که مـدتـي را در بـازداشـت             
بسر برده و با قرار وثـيـقـه آزاد شـده             
بود به همکاري با احـزاب سـيـاسـي           

 .در کردستان متهم شده است
 درگيري مسلحانه   

  در سقز  
ــور     ٢٩روز دوشــنــبــه          شــهــري

 ظـهـر، سـر پـل اصـلـي               ١٢ساعت  
داخل شهر سقز درگيري مسـلـحـانـه         

 نفـر مسـلـح کـه داخـل            ٤اي مابين  
يــک خــودرو بــودنــد بــا نــيــروهــاي             
نظامي جمهوري اسلامـي روي داد        
و در اين درگيري متاسفـانـه کـودک           

 ساله بنام مـتـيـن ابـراهـيـمـي بـه                 ٤
ضرب گلوله جان خـود را از دسـت             

بـنـا بـه اخـبـار مـنــتـشـر شــده                 .   داد
هـمــچــنــيــن يــک نــفــر از نــيــروهــاي            
نظامي جمهوري اسلامي هم کشتـه    

بعد از مدتي درگيري، خـودرو    .   شد
بــعــد از شــروع      . از مــحــل دور شــد       

صداي تيراندازي مردم زيادي جـمـع      
 ٤شدند و بعد از کشته شدن کـودک       

ساله، مردم بلافاصله با اعتـراض و     
خشم خـود بـه نـيـروهـاي نـظـامـي،                
شــروع بــه ســر دادن شــعــار عــلــيــه              

در حال حاضر .  مزدوران رژيم کردند 
شهر سقز متشنج و در حـالـت فـوق          

 .العاده و نظامي بسر مي برد
 

تعدادي از مقامات و وزرا . .... 
 دعــوت شــهــردار و فــرمــانــدار               بــه

مــهــابــاد در ايــن مــراســم حضــور             
 آنـان        و محـتـمـل اسـت کـه             داشتند

 . باشند  بوده هدف حمله
 

 انفجار در مـهـابـاد       
: سـايـت خـبـري بـيـانـي           بنا به خـبـر       

 سپتامبـر،  ٢٢صبح روز چهارشنبه  
 وقـت        بـه       دقـيـقـه     ١٠:٣٠ساعت   

محلي، انفجاري در مـراسـم سـان و         
رژه نيروهاي مسلح در مهاباد روي       

ايـن  "   مـادر " انفجار در مـيـدان     .   داد
.  اســت      وقــوع پــيــوســتــه        شــهــر بــه  

بيمارستان شهر شلوغ مـي بـاشـد و         
 از اعضا و هـمـچـنـيـن       مجروحان که 

هاي عـوامـل مـحـلـي رژيـم              خانواده
. انـد     آنجا مـنـتـقـل شـده           اند، به   بوده
 انفـجـار     در نتيجه  مي شود که     گفته

 و زحـمـي          مذکور تـعـدادي کشـتـه        
 .اند شده

 
استاندار آذربـايـجـان غـربـي تـعـداد             

 و       کشـتـه  ٩مجروحان اين حادثه را   
 اسـت و          مـجـروح اعـلام کـرده        ١٥

 تـعـداد آنـان           احتـمـال مـي رود کـه          
 .بيشتر شود

 
تــاکــنــون هــيــچ حــزب و گــروهــي              

   مذکور را برعهـده    مسئوليت حادثه 
؛ امـا اسـتـانـدار آذربـايـجـان               نگرفته

غربي نيروهاي اپوزيسـيـون کـرد را           
  مسبب ايـن حـادثـه مـعـرفـي کـرده              

 .است
 

ــي اســت                 . فضــاي شــهــر امــنــيــت
هليکوپترها هم اکنون بر فراز شـهـر      

 و ورودي و خـروجـي     پرواز درآمده   به
 . شدت کنترل مي شود شهر به
 

ناپديد شدن رحـمـان      
مصطفوي اهل مهاباد و فشـار      

 اداره اطلاعات بر خانواده وي
  

رحـمـان      گذشـتـه  طي هفته هاي 
مصطفوي اهل مهاباد ناپديد و بـه         
دنبال آن خـانـواده وي مـورد فشـار              
نيروهاي اداره اطلاعات واقـع شـده          

 .اند
  

ــديــد شــدن                 ــاپ ــس از ن رحــمــان  " پ
تـا کـنـون چـنـديـن بـار              "   مصطفـوي 

نيروهاي اداره اطـلاعـات هـمـسـر و           
ــرزنــدانــش را احضــار و مــورد                  ف

در پـي فشـار       .   بازجويي قرار دادنـد   
ايـن نـيــروهـا، هــم اکـنــون خـانــواده              
مصــطــفــوي نــاچــار بــه تــرک شــهــر            

 . مــــــهـــــــابــــــاد شــــــده انـــــــد                 
پـيـشـتـر واحـد دسـتـمـردي، صـلاح                

 ٢٨ احمدي و حسـن خـان پـايـا روز           
تيـرمـاه در شـهـر مـهـابـاد تـوسـط                  
نــيــروهــاي امــنــيــتــي بــازداشــت و           
همچنان در بلاتـکـلـيـفـي بسـر مـي             

 . برند
 *** 

 ۸ صفحه 

 اخباري از شهرهاي کردستان                         



 
537شماره يسکرا                                            ا                                                  8 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۷از صفحه  

سال تحصيلي جـديـد در حـالـي          
آغاز مي شود که جمهوري اسلامـي   
جــنــگ خــود را عــلــيــه مــدارس و              
دانشگاهها، عليه معلمان و دانـش        
آمـوزان و دانشـجــويــان و اســتــادان            

. شدت و دامنه بيشتـري داده اسـت         
در يکسال گذشته بسـيـاري در ايـن            
صف دستگير و شکنجه شـدنـد؛ در        
حــمــلات اوبــاش بــه دانشــگــاه، بــا            
شليک دژخـيـمـان در خـيـابـان، زيـر                
ضربات بازجو و يا با طناب دار بـه          
قتل رسـيـدنـد؛ بسـيـاري پـاکسـازي              
شــدنــد و شــغــل خــود را از دســت                
دادند، مجبور به ترک کشور و يـا از     

حـکـومـت    .   تحصيل محروم شـدنـد     
عليه نفس علوم اجـتـمـاعـي اعـلان            
ــوار جــداســازي و                جــنــگ داد، دي
تبعيض جنسيتـي را بـالاتـر بـرد و               
دانشــگــاهــهــا و مــدارس را پــر از              
ــظــامــي و وزارت                 ــيــروهــاي انــت ن

اما اينهـمـه   .   اطلاعات و آخوند کرد  
جنايت و سبعيت آرامش خاطري بـه   
جمهوري اسلامي نمي دهد و حـتـي      
قادر نيست اضطراب خود را از فـرا       

بـويـژه   .   رسيدن اول مهر پنـهـان دارد       
آنکه امسال بدنبال انقلاب عظيـمـي       
که رژيم اسلامي را در هم پيچيده و       
در جهان و ايـران بـه تـمـامـي رسـوا                
کرده، در شرايطي که رژيم اسـلامـي       
متفرق تر و پاشيده تر از هـر زمـان              
است و فلج و بـحـران اقـتـصـادي بـه               
اوج خود رسيده اسـت، دراوضـاعـي         
که مردم شديدا عصباني و مترصـد      
گسترش مـبـارزات و بـه سـرانـجـام               
رساندن انـقـلاب خـويـش هسـتـنـد،              
آغاز سال تحصيلي تهديد آميزتر از     

 .هر سال است
  

دانشگـاه و مـدرسـه در کشـور             
اختناق زده اسلامي چون ايران فقـط        
عــرصــه کشــاکــش دائــمــي بــر ســر             
مسائل صنفي و مستقيما مـربـوط      
به عرصه تـحـصـيـل بـا مـجـمـوعـه                 
خـواسـتـهـاي رفـاهـي، فـرهـنـگـي و                 

بـلـکـه يـک       . سياسي خاص آن نيست 
سنگر مهـم مـبـارزه عـمـومـي کـل               
جامعه براي رهايي از شر حکومتـي    
سياه و مذهبـي اسـت کـه سـرمـايـه               
داري اين عصر از گور بيرون کشيـده    

. و بــر جــامــعــه حــاکــم کــرده اســت            
دانشگاه و به درجـه اي مـدرسـه در              
ايران سنگر آزاديـخـواهـي و بـرابـري            
طلبي و مبـارزه حـول پـيـشـروتـريـن              
مطالبـات بـوده و بـويـژه خـاري در                
چشمان حريص حـکـومـت آيـت االله           

نـه جـنـايـت       .   هاي مـيـلـيـاردر اسـت        
هــاي انـــقــلاب فـــرهــنـــگـــي دوره              

موسوي ها و نه شبيـخـون        -خميني
اوباش اسلام و اعـلام جـهـاد عـلـيـه              

احـمـدي     -علم در دوره خـامـنـه اي          
نژادها هيچـيـک قـادر بـه فـتـح ايـن                 

درسـت بـهـمـيـن        .   سنگر نبوده اسـت   
دليل با شروع سال تحصيلـي سـرهـا       
بــه طــرف دانشـــگــاه و مــدرســـه                 

ايـنـجـاسـت کـه نـفـس            .   برمـيـگـردد   
حکومت مذهبي و حاکميت خـرافـه    
و جهل صريح تر از هرجاي ديگر بـه     

ايـنـجـاسـت     .   چالش کشيده ميـشـود    
که هر روز و هر لحظـه بـه آپـارتـايـد                

اينـجـاسـت    .   جنسي نه گفته ميشود   
که هر اجتماع و تحرک حتـي صـرفـا         
صنفي خواه و ناخواه مسـالـه آزادي         
ــل                     ــا ک ــاســي و جــدال ب هــاي ســي

. حکـومـت را بـه مـيـان مـيـکـشـد                 
مــرگ بــر    " ايــنــجــاســت کــه شــعــار          

مرگ بر اصـل ولايـت     " و "   ديکتاتور
يعني شعارهاي انقلاب اخـيـر      "   فقيه

مردم ايران فرياد زده مـيـشـود و بـه             
و اينجاسـت  .  خيابان کشيده ميشود 

" سوسياليسـم يـا بـربـريـت         " که پرچم   
ــار                   ــالا مــي رود و شــع آزادي، " ب

طـنـيـن مـي       "   برابري، هويت انساني  
اگر ديکتـاتـوري و اخـتـنـاق          .   اندازد

روبناي سيـاسـي سـرمـايـه داري در             
ايــران اســت، مــبــارزه دانشــگــاه و             
مدرسـه بـراي آزادي بـه نـاگـزيـر بـه                  
مبارزه طبقه کارگري گره مـيـخـورد        
که همه اين بساط سياه بـراي حـفـظ            
بردگي مزدي او چيـده شـده و بـراي              
رهــايــي خــود نــاگــزيــر اســت هــمــه             

 .انسانها را رها کند
  

با شروع سال تحصـيـلـي جـديـد            
حـزب کـمــونــيـســت کــارگــري هــمــه           
دانشـجـويـان، اسـتـادان، مــعـلـمــان،            
دانش آموزان و خانواده هاي آنـان را       
فراميخواند تا با صفي متحد بـراي       
دوره اي سراسـر مـبـارزه و جـنـب و                
جوش براي رهـايـي جـامـعـه از شـر                
بـخـتـک جـمــهـوري اسـلامـي آمــاده              

نيازي به تـاکـيـد نـيـسـت کـه            .  شوند
طلب کردن هر مطـالـبـه و خـواسـت             
رفاهي و صنفي، بـدسـت آوردن هـر           
ذره آزادي، مــقــابلــه بــا هــر نــمــود              
تبعيـض جـنـسـيـتـي، اعـتـراض بـه                
هرگونه تحقير انسانها و حـاکـمـيـت         
خرافه و جـهـل، عـرصـه هـاي مـهـم                
مبـارزه مـا در مـحـيـط تـحـصـيـل                  

اما آنچه که مـا را در سـطـح          .   است
ســيــاســي و لــذا ســراســري مــتــحــد            
ميکند تاکيد بر خواست هاي فوري    
مردم ايران نظير آزادي فـوري هـمـه             
زندانيان سيـاسـي، آزادي تشـکـل و            
تحزب و اجتماع، برابري بي قـيـد و           
شرط زن و مرد، جدايي مذهب و از       
دولت، محاکـمـه آمـران و عـامـلان             
جنايـت هـاي جـمـهـوري اسـلامـي،              
افزايش دستمزد و تـامـيـن زنـدگـي             
شايستـه و مـرفـه بـراي هـمـه آحـاد                  
جامعه و در يـک کـلام پـيـونـد زدن                 
اعــتــراض دانشــگــاه بــه گســتــرش            
مبارزه و انقـلاب مـردم ايـران بـراي             
سـرنــگــونـي جــمـهــوري اسـلامــي و            
برقراري يک جامعه انسـانـي، آزاد و         

 .برابر است
  

 سرنگون باد جمهوري اسلامي  
زنده باد انقلاب انساني براي     

 حکومت انساني 
زنده باد جمهوري  

 سوسياليستي  
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٨٩ شهريور ٢٤
 ٢٠١٠ سپتامبر ١٥

 :   بيانيه حزب کمونيست کارگري بمناسبت شروع سال تحصيلي جديد                                                     
رشد و گسترش مناسـبـات تـولـيـدي             !   اول مهر و گسترش مبارزه و انقلاب عليه جمهوري اسلامي                                                

سرمايه داري راه قدرتگيري آتـاتـورک       
سـرمـايـه بـراي رشـد و            .   فراهم گرديد 

گسترش خود، به قانون و سيـاسـت و        
فرهنگ و حکومت منـطـبـق بـا ايـن           

بـراي رسـيـدن      .   سيستم احتياج داشت 
به و تثبيت آنها، به عـنـوان نـرمـهـاي         
عمومي جامعه هر مانعي را از جـلـو      

 .پاي خود بر ميداشت
به عنوان يکي از تبعات و نتايـج      
جنگ جهاني اول، عـروج مصـطـفـي           

كـه او هـم مـثـل             -كمال يا اتاتـورك      
رضا شاه يك نظامي جسور و بـيـرحـم       

 امکان –بود 
پذير شد و همچنين زمينـه رشـد        
و گســتــرش نــفــوذش فــراهــم شــد و              
بالاخره به رياسـت جـمـهـوري تـركـيـه             
رسيد و دودمان امپراطوري عثمانـي      

. را منحل و مضـمـحـل اعـلام کـرد               
انحلال و پايان امپراطوري عـثـمـانـي         

از ايـن    .   يك تحول مهم در جهان بـود       
مــقــطــع رشــد و وســعــت جــنــبــش                
ناسيونـالـيـسـتـي در تـمـام گـوشـه و                   
زواياي جامعه ترکيه قـابـل مشـاهـده          

 .است
با آغاز اين دوره در تاريخ تـرکـيـه     
ديکتاتورها يکـي بـعـد از ديـگـر بـه                
قــدرت مــيــرســنــد و مــحــمــل رشــد             
سرمايه و مبتکر پشت سر گـذاشـتـن       

امـا يـک     .   سيسم فئودالـي مـيـشـونـد        
واقعيت عظيمتري به اسم نـيـاز رشـد           
سرمايه و ايـجـاد و تسـلـط بـر بـازار                 
کشورهاي بيشتري ايـن تـحـولات را           
خلق کرده و افرادي مـثـل آتـاتـورک و          
رضا شاه فقط مجريان و خدمتکاران       
پيشبرد سياست و نياز ايـن سـيـسـتـم         

 .اقتصادي جديد هستند
در جـايـي مـثـل تـرکـيـه و ايـران                  
اسلام و سلطنت به سبک سـنـتـي کـه              
سيستـم روبـنـايـي تـولـيـد فـئـودالـي                  
مـيـبــاشـنـد شـکـســت مـيــخـورنـد و                 
سيستم و حکومت جـديـد بـر اسـاس            
نـيــاز تــولـيــد سـرمــايـه داري شــکــل              

خـود ايـن تـحـول يـکـي از               .   ميگيرد
نتايجش تولد جنبشي به اسم جنبـش      

اما اين جنـبـش   . ناسيوناليستي است 
جـوان بـه سـرعــت رشـد مـيــکـنــد و                  
نـمـايـنـدگـان خـود را بـه جـلـو ســوق                    

در هــر دو مــورد ايــران و            .   مـيــدهــد 
تــرکــيــه حــاکــمــان قــهــار، قــاطــع، و            

ايـن  .   مستبـد و خـود راي لازم دارد            
خصوصيات ويژه آتاتورک و رضا شاه       
نبود بلکه اين نيـاز رشـد سـرمـايـه و              

اين جنـبـش   .   تسلط ناسيوناليسم بود  
و رهــبــرش در مــقــابــل مــقــاومــت              
حکومـتـهـاي مـنـطـقـه اي و مـلـوک                  
الــطـــوايـــفـــي و خـــان خــانـــي ايـــن                
خصوصيات را تقويت و بـيـرحـمـي و          

 .خونريزي را پيشه خود کردند
با اين حال نه مسير جامعه و نـه        
برنامه سياسي و اقـتـصـادي ايـن دو             
ديکتاتور عليرغم شبـاهـتـهـاي زيـاد           

در .   آنها کاملا منطبق با هم نبـودنـد    
ترکيـه عـلاوه بـر تـلاش جـدي بـراي                  
تسلط تجدد و غـربـگـرايـي، الـفـبـاي              
عربي به لاتين تغيير کـرد، تـفـکـيـک           

ايـن دو    .   دولت و مذهب قانونـي شـد      
اقدام بسيار تعيين کـنـنـده و نـتـايـج               
سياسي و قانوني مـهـمـي بـه دنـبـال                

 ۲۱داشت کـه کشـور ايـران در قـرن                
همچـنـان بـا آن مشـکـلات دسـت و                 

 .پنجه نرم ميکند
اما با اين حال مـا شـاهـد احـيـا                
مذهب و دخالت مذهب در شئـونـات    

اگـر  .   زندگي مردم در ترکيه هسـتـيـم        
چه ابعاد اين مسئله قابل مقايسه بـا          
ايـران نــيــسـت، امــا تـلاش جــنــبــش              
اسلامي براي حاکم کردن شريعـت بـر         

. زندگي مردم هـمـچـنـان ادامـه دارد            
جــدال اســلام ســيــاســي و جــنــبــش               
ناسيوناليستي در تـرکـيـه بـه جـايـي               
رســيــده اســت کــه از لــحــاظ قــدرت             
سياسي اسلاميـهـا دسـت بـالا پـيـدا              

با اين حال تحولات ورود به .  کرده اند 
دوران مدرن در ترکيه چـنـان عـمـيـق              
بوده است که اسلاميـهـاي در قـدرت          
هنوز نتوانسته اند قوانين را اسلامي       

 سال قـبـل جـنـبـش          ۳۰اما از .   کنند
اسلامـي دوبـاره در ايـران بـه قـدرت                
بازگشت و جامعه را به قهـقـرا بـرد و         
قوانين و حکومت هـر دو بـه شـدت              

 .اسلاميزه شده است
جـنــبــش اســلامــي بـا تــحــولات          
سياسي در جامعه ايران دوران افول و      

پـايـان   .   رکود خود را آغاز کرده اسـت    
دادن به نقش اين جنبش در حاکميـت      
ــبــش                     ــن ــار ج ــران ک ــون در اي ــان و ق

اين پروسـه  .   آزاديخواهانه و چپ است   
در جريان است و بايد اين تحول مـهـم       

 . *را تسريع کرد

 نقش مذهب و ناسيوناليسم        
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